
السؤال الأول و جوابھ 
   سؤال اول و جواب آن 

  
السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

اللھم صلِّ على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً كثیراً. 
ـلائَـِكَةً فـِي الأَْرْضِ یخَْـلفُوُنَ﴾، مـا مـعنى ھـذا الآیـة، وھـل لـھا  ﴿وَلـَوْ نـَشَاءُ لـَجَعَلْناَ مِـنكُم مَّ

علاقة بأصحاب المھدي (ع) أو المھدیین ؟ 

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته 
اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد الأئمة والمهدیین وسلم تسلیماً کثیراً. 

(و اگـر می خـواسـتیم، از میان شـما مـلائکه ای قـرار می دادیم که در زمین خـلافـت 
کنند). معنای این آیه چیست؟ آیا با یاران مهدی (ع) یا مهدیین، ارتباطی دارد؟ 

  

الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد j رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین وسـلم 
تسلیماً كثیراً. 

ونَ * وَقـَالـُوا أآَلھِـَتنُاَ خَـیْرٌ أمَْ ھـُوَ مَـا  ا ضُـرِبَ ابْـنُ مَـرْیـَمَ مَـثلاًَ إذَِا قـَوْمُـكَ مِـنْھُ یـَصِدُّ ﴿وَلمََّ
ضَـرَبـُوهُ لـَكَ إلاَِّ جَـدَلاً بـَلْ ھـُمْ قـَوْمٌ خَـصِمُونَ * إنِْ ھـُوَ إلاَِّ عَـبْدٌ أنَْـعَمْناَ عَـلیَْھِ وَجَـعَلْناَهُ مَـثلاًَ 
اعَـةِ  لِّبـَنيِ إسِْـرَائـِیلَ * وَلـَوْ نـَشَاء لـَجَعَلْناَ مِـنكُم مَّلائَـِكَةً فـِي الأَْرْضِ یخَْـلفُوُنَ * وَإنَِّھُ لـَعِلْمٌ لِّلسَّ

سْتقَیِمٌ﴾ [الزخرف: 57 ـ 61].  فلاََ تمَْترَُنَّ بھِاَ وَاتَّبعُِونِ ھذََا صِرَاطٌ مُّ
  

پاسخ: 

بسم الله الرحمن الرحیم 



والحـمد لـله رب الـعالـمین، وصـلی الـله عـلی محـمد وآل محـمد الأئـمة والمهـدیـین وسـلم 
تسلیماً کثیراً 

(وقتی فـرزنـد مـریم، بـه عـنوان مِـثالی بـرای قـوم تـو زده می شـود، قـوم تـو از آن مـثال، 
بـازمی دارنـد و (در پـاسـخ) می گـوید: آیا خـدای مـا بهـتراسـت یا او؟ آنـها این سـخن را بـرای 
مُـجادلـه می گـویند، بلکه آنـها قـومی هسـتند که (بـا تـو) دشمنی می کنند. فـرزنـد مـریم، 
بـنده ای اسـت که بـه او نـعمت دادیم، و او را مِـثالی بـرای بنی اسـرائیل قـرار دادیم و اگـر 
می خـواسـتیم، از میان شـما مـلائکه ای قـرار می دادیم که در زمین خـلافـت کنند، و این 
قـراردادن الهی، علمی اسـت بـرای سـاعـت (قیامـت صـغری)، نسـبت بـه آن شک نکنید، و 

از من دنباله روی کنید که این است راه مستقیم)[17]. 
  
  

قـریـش والـعرب كـانـوا یـجادلـون بـمغالـطة یـصیغونـھا عـلى أنـھا سـؤال یـطلبون جـوابـھ 
مـن محـمد (ص)، وسـؤالـھم یـقارن بـین ألـوھـیة أصـنامـھم الـتي یـدعـونـھا وألـوھـیة عیسـى 
الـتي یـدعـیھا المسـیحیون لعیسـى (ع)، فـي حـین أنّ الـمسؤول (ص) الـذي یـنكر عـلیھم 
تـألـیھ الأصـنام أیـضاً لا یـقر بـألـوھـیة عیسـى (ع) الـمطلقة، بـل یـقول إنّ عیسـى (ع) 
إنـسان وعـبد مـن عـباد الله وخـلیفة مـن خـلفاء الله فـي أرضـھ، ولھـذا وصـف الله حـالـھم 
بـأنـھم مـجادلـون، حـیث إنّ الـسؤال مـبني عـلى فـرض غـیر صـحیح ولا یـقره ولا یـقول بـھ 
الـمسؤول، وھـذا الأسـلوب یسـتخدمـھ أئـمة الـكفر دائـماً عـندمـا یجـدون أنّ أدلـة الـدعـوة 
الإلھیـة قدـ أخذـت بأـعنـاقھـم فیـصیغون سؤـالاً مبـنیاً علـى مغـالطـة وفرـض غیـر صحـیح لا 
یـقره ولا یـقول بـھ الـمسؤول لـیشكلون عـلى الـدعـوة الإلھـیة ویـطلبون جـوابـاً لـمغالـطتھم 
وسـؤالـھم الـخاطـئ والـمبني عـلى الخـطأ، وھـؤلاء جـوابـھم یـكون فـي بـیان أنّ الـسؤال 
مـبني عـلى فـرض خـاطـئ لـیتضح أنـھم مجـرد مـجادلـین كـما وصـفھم الـقرآن: ﴿مَـا ضَـرَبُـوهُ 

لكََ إلاَِّ جَدَلاً بلَْ ھمُْ قوَْمٌ خَصِمُونَ﴾. 

قـریش و عـرب، بـه صـورتی مـغالـطه آمیز، مُـجادلـه می کردنـد و این مـجادلـه را در قـالـب 
سـؤالی که پـاسـخ آن را از محـمد (ص) درخـواسـت می کردنـد، مـطرح می نـمودنـد. سـؤال 
آنـها قیاسی بـود بین الـوهیت (خـدا بـودن) بـت هـای شـان که مـخاطـب شـان بـود و خـدا بـودن 



عیسی (ع) که مسیحیان بــرای عیسی (ع) مــدعی هســتند، در حــالی که فــرد ســؤال 
شـونـده (ص)، هـمان طـور که خـدا بـودن بـت هـا را انکار می کند، خـدا بـودن مـطلق عیسی 
(ع) را نیز منکر می شـود؛ حتی می گـوید که عیسی (ع) انـسان و بـنده ای از بـندگـان خـدا و 
خـلیفه ای از خـلفای خـدا در زمینش می بـاشـد. بـه همین جهـت خـداونـد حـالـت آنـها را بـه 
«جَـدَل کننده» تـوصیف نـموده اسـت؛ زیرا سـؤال آنـها، بـر مـبنای فـرضی غیرصحیح بـنا 
شـده اسـت و فـرد سـؤال شـونـده، نـه بـه آن اقـرار می کند و نـه آن را قـبول دارد. این روشی 
اسـت که امـامـانِ کفر (پیش روهـای کفر) بـه طـور مـرتـب از آن اسـتفاده می کنند؛ وقتی که 
می بینند، دلایل دعـوت الهی آنـها را مُـلزم نـموده اسـت، سـؤالی مبنی بـر فـرضی غیرصحیح 
و مـغالـطه آمیز مـطرح می کنند که فـرد سـؤال شـونـده، نـه بـه آن اقـرار می کند، و نـه آن را 
قـبول دارد، تـا بـر دعـوت الهی اشکال بگیرنـد. آنـها پـاسخی بـرای مـغالـطه و سـؤال اشـتباه 
خـود می خـواهـند که بـر یک مـبنای غـلط پـایه گـذاری شـده اسـت. پـاسـخ این افـراد بـه این 
صـورت اسـت که سـؤال، بـر فـرضی اشـتباه پـایه گـذاری شـده اسـت، تـا روشـن شـود که آنـها 
فـقط قـصد جـدال دارنـد، هـمان طـور که قـرآن آنـها را این گـونـه تـوصیف نـموده اسـت: (آنـها 

این سخن را نمی گویند جز برای جدل بلکه آنها قومی ستیزه جویند). 
  

ومـن ثـم انـتقل الـنص الإلھـي إلـى الـقول: ﴿وَلـَوْ نـَشَاء لـَجَعَلْناَ مِـنكُم مَّلائَـِكَةً فـِي الأَْرْضِ 
یخَْـلفُوُنَ﴾: أي لـو نـشاء لـجعلنا مـنكم خـلفاء ـ كـالـملائـكة مـعصومـین أنـقیاء أطـھار  ـ
یخـلفون الله سـبحانـھ وتـعالـى بـعد محـمد (ص)، ویخـلفون محـمداً (ص) بـعد انـتقالـھ إلـى 
الـملأ الأعـلى، ویخـلف بـعضھم بـعضاً، كـما أنـھ سـبحانـھ جـعل قـبل ھـذا عیسـى (ع) عـبد 
الله خـلیفة j فـي أرضـھ، فـاj سـبحانـھ وتـعالـى قـال عـن عیسـى (ع): ﴿وَجَـعَلْناَهُ﴾، ثـم قـال: 
﴿لـَجَعَلْناَ مِـنكُم﴾ والـجعل فـیھما واحـد، ﴿إنِْ ھـُوَ إلاَِّ عَـبْدٌ أنَْـعَمْناَ عَـلیَْھِ وَجَـعَلْناَهُ مَـثلاًَ لِّبـَنيِ 
إسِْـرَائـِیلَ @ وَلـَوْ نـَشَاء لـَجَعَلْناَ مِـنكُم ....﴾ أي جـعل عیسـى (ع) مـثالاً وقـدوة وقـائـداً 
یـقتدي بـھ بـنو إسـرائـیل ویـتبعونـھ، ولـو شـاء الله لـجعل مـنكم خـلفاء فـي ھـذه الأمـة تـقتدون 
بـھم وتـتعلمون مـنھم وتتخـذونـھم مـثالاً یـحتذى بـھ كـما جـعل الله عیسـى (ع) ﴿مَـثلاًَ لِّبـَنيِ 

إسِْرَائیِلَ﴾. 



بــه این دلیل اســت که نــص الهی بــه این ســخن مــنتقل شــده اســت: (و اگــر 
می خـواسـتیم، از میان شـما مـلائکه ای قـرار می دادیم که در زمین خـلافـت کنند) ؛ یعنی 
اگـر می خـواسـتیم از میان شـما خـلفایی قـرار می دادیم، که مـثل فـرشـتگان، مـعصوم و پـاک 
هسـتند، تـا بـعد از محـمد (ص) ، جـانشین خـدای سـبحان و مـتعال شـونـد و بـعد از رفـتن 
محـمد  (ص)بـه مـلأ اَعلی، جـانشین او شـونـد؛ بعضی از آنـها جـانشین بعضی دیگر شـونـد، 
هـمان گـونـه که خـدای سـبحان، قـبل از این هـم عیسی (ع) را بـنده و خـلیفه ی خـدا در 
زمین قـرار داد. خـدای سـبحان و مـتعال، در مـورد عیسی (ع) فـرمـوده اسـت: «وَجَـعَلْنَاهُ» 
«او را قـرار دادیم»، سـپس فـرمـود: «لَـجَعَلْنَا مِـنکُم» «از میان شـما قـرار دادیم». عـبارت 
«جَـعل» (قـراردادن) در هـر دو یکسان اسـت. (او بـنده ای اسـت که بـه او نـعمت دادیم و او 
را مــثالی بــرای بنی اســرائیل قــرار دادیم و اگــر می خــواســتیم، از میان شــما قــرار 
می دادیم....) » ؛ یعنی عیسی (ع) بـه عـنوان مـثال، الـگو و رهـبری قـرار داده شـده اسـت تـا 
بنی اسـرائیل بـه او اقـتدا و از او دنـبالـه روی کنند و اگـر خـداونـد می خـواسـت از میان شـما، 
خـلفایی در این امـت قـرار می داد تـا بـه آنـها اِقـتدا کنید و از آنـها بیامـوزید و آنـها را بـه عـنوان 
مـثالی بـرای خـود بـرگیرید تـا مِـثل آنـها شـوید، هـمان طـور که خـداونـد، عیسی (ع) را 

(الگویی) قرار داد:  (مثالی برای بنی اسرائیل). 
  
  

وحـقیقة أنّ الـعجب لا یـنقضي مـمن یـسمّون أنـفسھم مفسـري الـقرآن، ویـقولـون إنّ 
الـمراد ھـنا ھـو "بـدلاً مـنكم" [18]، فـلو كـان یـمكن أن تـقلب الـمعانـي بھـذه الـصورة الـقبیحة 
بـإضـافـة ألـفاظ تـغیر مـعنى الـكلام تـمامـاً بـحیث یـقلب الـنفي إیـجابـاً والإیـجاب نـفیاً، لـما بـقي 
لـلكلام مـعنى، فـكیف لـعاقـل أن یـقول إنّ مـعنى (مـنكم) ھـو (بـدلاً مـنكم)، ھـذا كـمن یـقول 
إنّ مـعنى (نـعم) ھـو (لا)، ومـعنى (لا) ھـو (نـعم) ؟!!! فـي حـین أنّ عـدَّ فـرد مـن الـجن أو 
الإنـس بـأنـھ مـن الـملائـكة لسـبب، كـمشابھـتھم فـي الـطاعـة أو نـقاء وطـھارة بـاطـنھ أو 
لارتـقائـھ مـعھم فـي الـسماوات، قـد ذكـر فـي الـقرآن، فـاj قـد عـدَّ إبـلیس مـن الـملائـكة لأنـھ 

كان قبل أن یعصي وبحسب ارتقائھ في السماوات یحُسب من الملائكة: 



واقــعاً تــعجب از کسانی که خــود را مُفســر قــرآن می نــامــند و می گــویند مــنظور از 
«منکم» (از شـما) در اینجا، «بـدلاً منکم» (بـه جـای شـما) اسـت، پـایان نـدارد[19]. اگـر 
قـرار بـاشـد، مـعانی (آیات) بـه این شکل زشـت و قبیح، وارونـه شـود و بـه این گـونـه کلماتی را 
اضـافـه کنیم تـا معنی جـمله را بـه کلی تغییر دهـد و «منفی» تـبدیل بـه «مـثبت» و «مـثبت» 
تـبدیل بـه «منفی» شـود، دیگر  بـرای جـملات، مـعنایی بـاقی نمی مـانـد. چـگونـه فـرد عـاقلی 
می تـوانـد بـگوید مـعنای «منکم» (از شـما)، «بـدلاً منکم» (بـه جـای شـما) اسـت؟! این 
درسـت مـثل این اسـت که فـردی بـگوید: مـعنای «بـله»، «نـه» اسـت و مـعنای «نـه»، «بـله» 
اسـت!!! در حـالی که بـه حـساب آوردن فـردی از جنّیان یا یک انـسان بـه عـنوان یکی از 
فـرشـتگان، دلیلی دارد، مـثل مـشابهـت بـا آنـها در اطـاعـت، پـاکیزگی، طـهارت بـاطـن یا ارتـقا 
بـه هـمراه آنـها در آسـمان هـا. در قـرآن، خـداونـد، ابلیس را بـه عـنوان یکی از فـرشـتگان یاد 
کرده اسـت، بـه این دلیل که ابلیس قـبل از سـرپیچی، و بـه سـبب ارتـقایش در آسـمان هـا، از 

فرشتگان مَحسوب می شد: 
  

﴿وَإذِْ قلُْناَ للِْمَلائَكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فسََجَدُوا إلاَِّ إبِْلیِسَ أبَىَ﴾ [طھ: ١١٦]. 
﴿وَإذِْ قـُـلْناَ لـِـلْمَلائَـِـكَةِ اسْجُــدُواْ لآدَمَ فسََجَــدُواْ إلاَِّ إبِْــلیِسَ أبَـَـى وَاسْــتكَْبرََ وَكَــانَ مِــنَ 

الْكَافرِِینَ﴾ [البقرة: ٣٤]. 

(و زمـانی که بـه فـرشـتگان گفتیم، بـه آدم سجـده کنید، آنـها سجـده کردنـد مـگر ابلیس 
که سَر باز زد)[20]  ، 

 (و زمـانی که بـه فـرشـتگان گفتیم: بـه آدم سجـده کنید، همگی سجـده کردنـد مـگر 
ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران بود)[21]. 

  

والـجعل فـي الآیـات الـمتقدمـة ھـو نـفسھ الـجعل الأول لآدم (ع) خـلیفة الله فـي أرضـھ 
﴿وَإذِْ قـَالَ رَبُّكَ لـِلْمَلائَـِكَةِ إنِِّي جَـاعِـلٌ فـِي الأرَْضِ خَـلیِفةًَ قـَالـُواْ أتَـَجْعَلُ فـِیھاَ مَـن یفُْسِـدُ فـِیھاَ 
مَـاء وَنـَحْنُ نـُسَبِّحُ بحَِـمْدِكَ وَنـُقدَِّسُ لـَكَ قـَالَ إنِِّي أعَْـلمَُ مَـا لاَ تـَعْلمَُونَ﴾ [الـبقرة:  وَیـَسْفكُِ الدِّ
30]، وھـو نـفسھ جـعل الله لـداود (ع) خـلیفة فـي الأرض ﴿یَـا دَاوُودُ إنَِّا جَـعَلْناَكَ خَـلیِفةًَ فِـي 



الأَْرْضِ فـَاحْـكُم بـَیْنَ النَّاسِ بـِالْـحَقِّ وَلاَ تتََّبـِعِ الْـھوََى فـَیضُِلَّكَ عَـن سَـبیِلِ اللَّھِ إنَِّ الَّذِیـنَ 
یضَِلُّونَ عَن سَبیِلِ اللَّھِ لھَمُْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بمَِا نسَُوا یوَْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: 26]. 

«جـعل» (قـراردادن) درآیات قبلی، هـمان اولین «جـعل» (قـراردادن) آدم (ع) بـه عـنوان 
خـلیفه ی خـدا در زمینش اسـت: (و هـنگامی که پـروردگـارت بـه فـرشـتگان فـرمـود:  مـن در 
زمین، خـلیفه ای قـرار می دهـم، (فـرشـتگان) عـرض کردنـد: آیا فـردی را قـرار می دهی که 
در زمین فـساد می کند و خـون هـا را می ریزد، در حـالی که مـا تـو را حـمد و تسـبیح می گـوییم 
و تـو را تـقدیس می کنیم. (خـداونـد) فـرمـود: مـن چیزی می دانـم که شـما نمی دانید)[22] 
 و این مـانـند هـمان «جـعل» (قـراردادن) داوود (ع) تـوسـط خـداونـد، بـه عـنوان خـلیفه ای در 
زمین اسـت: (ای داوود! مـا تـو را بـه عـنوان خـلیفه ای در زمین قـرار دادیم، پـس در میان 
مـردم، بـه حـق، حکمرانی کن، و از هـوا (ی نـفس) دنـبالـه روی نکن که تـو را از راه خـدا 
بـازمی دارد. افـرادی که (انـسآنـها را) از راه خـداونـد گـمراه می کنند (و بـاز می دارنـد) بـه جهـت 

فراموش کردن روز حساب، برایشان عذابی شدید است)[23]. 
  

فـلو رتـبنا الآیـات وقـرأنـاھـا بـالـتوالـي سنجـد أنّ الـقرآن یـنص بـوضـوح عـلى أنّ أمـر 
الاسـتخلاف بـدأ بـآدم (ع) وھـو مسـتمر بـعد محـمد (ص) ﴿.... وَإذِْ قـَالَ رَبُّكَ لـِلْمَلائَـِكَةِ 
إنِِّي جَـاعِـلٌ فـِي الأرَْضِ خَـلیِفةًَ ...... یـَا دَاوُودُ إنَِّا جَـعَلْناَكَ خَـلیِفةًَ فـِي الأَْرْضِ فـَاحْـكُم بـَیْنَ 
النَّاسِ بـِالْـحَقِّ ........ إنِْ ھُـوَ إلاَِّ عَـبْدٌ أنَْـعَمْناَ عَـلیَْھِ وَجَـعَلْناَهُ مَـثلاًَ لِّبـَنيِ إسِْـرَائـِیلَ ....... وَلـَوْ 

نشََاء لجََعَلْناَ مِنكُم مَّلائَكَِةً فيِ الأَْرْضِ یخَْلفُوُنَ﴾. 

اگـر آیات را کنار هـم قـرار دهیم و پشـت سـر هـم بـخوانیم، می فهمیم که قـرآن بـه 
روشنی تـأکید دارد که مـسألـه ی تعیین جـانشین، از آدم (ع) آغـاز شـد و تـا محـمد (ص) 
ادامـه دارد (.... و زمـانی که پـروردگـارت بـه فـرشـتگان فـرمـود: مـن در زمین خـلیفه ای قـرار 
می دهـم.... ای داوود مـا تـو را درزمین، خـلیفه قـرار دادیم، پـس در میان مـردم، بـه حـق، 
حکمرانی کن.... (فـرزنـد مـریم)، فـقط بـنده ای اسـت که بـه او نـعمت دادیم و او را مـثالی 
و اگـر می خـواسـتیم، از میان شـما فـرشـتگانی را قـرار  بـرای بنی اسـرائیل قـرار دادیم.... 

می دادیم که در زمین خلافت کنند). 



  

وقـد شـاء سـبحانـھ وتـعالـى وفـعل مـا أراد وجـعل مـلائـكة فـي الأرض یخـلفون بـعد 
محـمد (ص) كـما أنـھ جـعل عیسـى سـابـقاً قـبل محـمد (ص)، وھـؤلاء ھـم آل محـمد (ص) 

الأئمة والمھدیون.[24] 

خـداونـد سـبحان و مـتعال خـواسـت و آنـچه را اراده نـمود، بـه انـجام رسـانید و فـرشـتگانی 
در زمین قـرار داد تـا بـعد از محـمد (ص) در زمین خـلافـت کنند، هـمان گـونـه که عیسی 
(ع) را قــبل از محــمد (ص) قــرار داده بــود، و این (فــرشــته) هــا، هــمان آل محــمد (ع) 

هستند، امامان و مهدیین[25]. 
  
  

اعَـةِ فـَلاَ تـَمْترَُنَّ بـِھاَ وَاتَّبـِعُونِ ھـَذَا صِـرَاطٌ  لھـذا[26] أتـم سـبحانـھ بـقولـھ: ﴿وَإنَِّھُ لـَعِلْمٌ لِّلسَّ
سْـتقَیِمٌ﴾: أي إنّ ھـذا الـجعل الإلھـي ﴿لـَجَعَلْناَ مِـنكُم﴾ ـ والـذي نـقل بـنص وصـیة محـمد  مُّ
(ص) الـوحـیدة لـیلة وفـاتـھ[27]ـ عِـلمٌ یـعرف بـھ دیـن الله الـحق إلـى یـوم الـقیامـة، أي كـما 
اعَـةِ﴾[28]،  وصـفھ رسـول الله (ص) بـأنـھ كـتاب عـاصـم مـن الـضلال أبـداً ﴿وَإنَِّھُ لـَعِلْمٌ لِّلسَّ
والله یـقول ھـو كـذلـك فـلا تـشكوا بـأنـھ عـاصـم لـكم مـن الانحـراف والـضلال عـند سـاعـة 
الـقیامـة الـصغرى وظـھور مـن یـحتج بھـذا الـنص، فـمن یـحتج بھـذا الـنص فـھو صـاحـبھ 
وإلا لـما صـحَّ أن یـوصـف الـنص بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال لـمن تـمسك بـھ، فـلو لـم یـكن 
مـحفوظـاً مـن الله أن یـدعـیھ الـكاذبـون الـمبطلون حـتى یـدعـیھ صـاحـبھ[29] لـكان وصـفھ بـأنـھ 
عـاصـم مـن الـضلال كـذبـاً وإغـراءً لـلمكلفین بـاتـباع الـباطـل، وھـذا أمـر لا یـصدر مـن 

العالم الصادق القادر الحكیم المطلق سبحانھ. 

از این رو[30]، خـداونـد سـبحان سـخنش را این گـونـه بـه پـایان می رسـانـد: (و این جـعل 
(قـرار دادن) الهی، عِلمی اسـت بـرای سـاعـت (قیامـت صـغری) ، نسـبت بـه آن شک 
نکنید، از مـن دنـبالـه روی کنید، این راه مسـتقیم اسـت)  یعنی این «جـعل» (قـراردادن) 
الهی «لـَجَعَلْناَ مِـنكُم» (از میان شـما قـرار می دهیم) که تـنها بـا مـتن وصیت محـمد (ص) 
در شــب وفــاتــش نــقل شــده اســت[31]، علمی اســت که بــه واســطه ی آن، دین حــق 
خـداونـد، تـا روز قیامـت شـناخـته می شـود، یعنی هـمان گـونـه که رسـول الـله (ص) آن را بـه 
اعَـةِ» (و این  «نـوشـتارِ بـازدارنـده از گـمراهی تـا ابـد» تـوصیف کرده اسـت «وَإنَِّھُ لـَعِلْمٌ لِّلسَّ



جـعل (و قـراردادن) الهی، علمی اسـت بـرای سـاعـت (قیامـت صـغری))[32]. خـداونـد 
می فـرمـاید که این وصیت این گـونـه اسـت، پـس شکّ نکنید که هـنگام سـاعـت قیامـت 
صـغری، این وصیت شـما را از انحـراف و گـمراهی، بـازمی دارد؛ (هـنگام) ظـهور فـردی که 
بـا این نـص احـتجاج می کند. هـر کسی که بـه این نـص احـتجاج نـمود، صـاحـب آن اسـت، 
وگـرنـه تـوصیف نـص بـه این که فـردی که بـه آن چـنگ بـزنـد را از گـمراهی بـازمی دارد، 
اشـتباه اسـت؛ بـنابـراین اگـر از سـوی خـداونـد از این که دروغ گـوهـای بـاطـل، نـتوانـند آن را 
ادعـا کنند، تـا این که صـاحـب آن، وصیت را مـدعی شـود، مـورد حـفاظـت نـباشـد[33]، این 
تـوصیف که وصیت، بـازدارنـده از گـمراهی اسـت، دروغ و فـریب دادن افـراد مُکَلّف بـرای 
پیروی از بـاطـل مـحسوب می شـود و این مـوردی اسـت که از دانـای راسـت گـوی تـوانـای 

حکیم مطلق، صادر نمی شود. 
  

إذن، فلا تشـكوا أنھـا ساـعةـ القـیامةـ الصـغرى عنـدماـ یرـفعـ ھذـا الكـتاب صاـحبـھ ﴿فلاََ 
تـَمْترَُنَّ بـِھاَ﴾، فـمن یـرفـع ھـذا الـكتاب فـھو صـاحـبھ، فـإذا كـنتم تـریـدون الـنجاة مـن الـضلال 
والانحـراف اتـبعوا محـمداً (ص) بـقبول وصـیتھ الـتي أوصـاھـا لـیلة وفـاتـھ والـتي فـیھا 
الـعلم الـذي یـكفیكم لـلنجاة أبـداً، وفـیھا عـلم الـساعـة ومـعرفـة الـحق عـند الـقیام، وتـشخیص 

المدعي عندما یرفع ھذا الكتاب الموصوف بأنھ عاصم من الضلال[34]. 

پـس وقتی صـاحـب این نـوشـتار (وصیت) آن را آورد، شک نکنید که سـاعـت قیامـت 
صـغری فـرا رسیده اسـت: (بـه آن شک نکنید). هـر فـردی که این نـوشـتار را آورد، صـاحـب 
آن اسـت، پـس اگـر می خـواهید از گـمراهی و انحـراف نـجات پیدا کنید، از محـمد (ص) بـا 
قـبول وصیتش که در شـب وفـاتـش آن را نـوشـت، تبعیت کنید؛ وصیتی که علمی در آن 
اسـت که بـاعـث نـجات شـما تـا ابـد می شـود؛ در آن عـلم سـاعـت و شـناخـت حـقّ بـه هـنگام 
قیام اسـت، و همچنین تشخیص مـدعی، هـنگامی که این نـوشـتارِ بـازدارنـده از گـمراهی را 

بیاورد.[35] 
  



سْـتقَیِمٌ﴾ أي اتـبعوا محـمداً (ص) فـي نـصھ مـن الله عـلى مـن  ﴿وَاتَّبـِعُونِ ھـَذَا صِـرَاطٌ مُّ
یخلفونھ من بعده. 

(از مـن دنـبالـه روی کنید، این راه مسـتقیم اسـت) ، یعنی از محـمد (ص) در وصیتش 
که از جانب خداوند است به افرادی که بعد او جانشین او می شوند، پیروی کنید. 

  

والـوصـیة كـتاب كـتبھ رسـول الله (ص) فـي آخـر لحـظات حـیاتـھ امـتثالاً لـقولـھ تـعالـى: 
﴿كُـتبَِ عَـلیَْكُمْ إذَِا حَـضَرَ أحََـدَكُـمُ الْـمَوْتُ إنِ تـَرَكَ خَـیْراً الْـوَصِیَّةُ لـِلْوَالـِدَیْـنِ وَالأقْـرَبـِینَ 
بـِالْـمَعْرُوفِ حَـقاًّ عَـلىَ الْـمُتَّقـِینَ﴾ [الـبقرة: ١٨٠]، ووصـفھ بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال لـمن 
تـمسك بـھ أبـداً، وأؤُكـد فـي آخـر لحـظات حـیاتـھ؛ لأنـھ نـبي یـوحـى لـھ فـما یـقولـھ فـي آخـر 
لحـظات حـیاتـھ ھـو خـلاصـة رسـالـتھ ومـا یـحفظ الـدیـن بـعده، فـما بـالـك إذا كـان مـع شـدة 
مـرضـھ وأوجـاع الـسم الـتي كـانـت تـقطعّ كـبده مھـتماً أشـد الاھـتمام أن یـكتب ھـذا الـكتاب 
ویـصفھ بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال، فھـذا الـكتاب مـن الأھـمیة بـمكان بـحیث إنّ الله سـبحانـھ 
وتـعالـى الـذي كـان یـرحـم محـمداً (ص) إلـى درجـة أنـھ یـشفق عـلیھ مـن كـثرة الـعبادة الـتي 
تـتعب بـدنـھ فـیخاطـبھ بـقولـھ: ﴿طـھ مَـا أنَـزَلْـناَ عَـلیَْكَ الْـقرُْآنَ لـِتشَْقىَ﴾ نجـده سـبحانـھ مـع شـدة 
رحـمتھ بمحـمد (ص) وإشـفاقـھ عـلیھ یـكلف محـمداً (ص) فـي آخـر لحـظات حـیاتـھ أن 
یـملي كـتابـاً ویـصفھ بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال عـلى رؤوس الأشـھاد رغـم مـا كـان یـعانـیھ 

محمد (ص) من آلام السم الذي كان یسري في بدنھ ویقطع كبده[36]. 

وصیت، نـوشـته ای اسـت که رسـول الـله (ص) آن را در آخـرین لحـظات زنـدگی اش بـه 
پیروی از سـخن خـداونـد، نـوشـته اسـت:« (هـنگامی که وفـاتـتان بـرسـد، بـر شـما واجـب اسـت، 
اگـر خیر (و خـوبی) بـه جـای گـذاشـتید، بـه والـدین و نـزدیکان، وصیت نیکو کنید، (وصیت 
کردن) حقی اســت بــر پــرهیزگــاران)[37] ، و (رســول الــله (ص)) این وصیت را بــرای 
فـردی که بـه آن چـنگ زنـد، تـا ابـد، بـازدارنـده از گـمراهی وصـف می کند. تـأکید می کنم، در 
آخـرین لحـظات زنـدگی اش؛ از آنـجا که ایشان پیامـبری اسـت که بـه او وحی می شـود، آنـچه 
در آخـرین لحـظات زنـدگی اش می گـوید، چکیده ی رسـالـتش و وسیله ای بـرای حـفظ دین 
بـعد از او می بـاشـد. حـال چـه فکر می کنید، وقتی که ایشان، بـا شـدت بیماریش و درد سـم 
که کبدش را قـطعه قـطعه کرده اسـت، بسیار اهـتمام داشـت تـا این نـوشـتار را بـنویسد و آن 
را بـه «وصیت بـازدارنـده از گـمراهی» تـوصیف می کند؟! اهمیت این نـوشـتار بـه حـدی اسـت 



که خـداونـد سـبحان و تـعالی که بـه محـمد (ص) رحـم می کند تـا انـدازه ای که از زیادی 
عـبادتی که بـدنـش را بـه سختی می انـدازد، بـه او خـطاب می کند : (طـه، مـا این قـرآن را 
نـفرسـتادیم تـا خـود را بـه سختی بیندازی) ، بـا این که می بینیم خـدای سـبحان بـا این شـدت 
رحـمتی که بـه محـمد (ص) دارد و نسـبت بـه ایشان مهـربـان اسـت، ولی در آخـرین لحـظات 
زنـدگی ایشان، بـه او دسـتور می دهـد تـا نـوشـتاری بـنویسد و آن را جـلوی هـمه این گـونـه 
تـوصیف نـماید: «نـوشـتار بـازدارنـده ازگـمراهی»؛ بـا وجـود این که از سَـمّ، دردهـای بسیاری 
متحــمل شــده اســت و ســم در بــدنــش جــریان دارد و کبد او را قــطعه قــطعه نــموده 

است[38]. 
  
  

وھـذه بـعض الـنصوص الـتي وصـف فـیھا الـرسـول محـمد (ص) كـتاب الـوصـیة بـأنـھ 
عـاصـم مـن الـضلال وفـي آخـر لحـظات حـیاتـھ، فـفي یـوم الخـمیس أراد كـتابـتھ لـكل الأمـة 
وأراد أن یشھـد عـلیھ عـامـة الـناس ولـكن مـنعھ جـماعـة وطـعنوا فـي قـواه الـعقلیة وقـالـوا 
إنـھ یھجـر (أي یھـذي ولا یـعرف مـا یـقول)[39]، فـطردھـم وبـقي رسـول الله بـعد یـوم 
الخـمیس إلـى یـوم وفـاتـھ الاثـنین، فـكتب فـي الـلیلة الـتي كـانـت فـیھا وفـاتـھ وصـیتھ وأمـلاھـا 

على علي (ع) وشھدھا بعض الصحابة الذین كانوا یؤیدون كتابتھا یوم الخمیس: 

این بعضی از روایت هـایی اسـت که رسـول (الـله) محـمد (ص) ، نـوشـتارِ وصیت در 
آخـرین لحـظات زنـدگی اش را بـه بـازدارنـده از گـمراهی تـوصیف می کند. در روز پـنج شـنبه 
می خـواسـت وصیت را بـرای هـمه ی امـت بـنویسد و می خـواسـت هـمه ی مـردم را بـر آن 
شـاهـد بگیرد، ولی گـروهی او را بـازداشـتند و در قـوای عـقلانی ایشان طـعنه زدنـد و گـفتند: 
ایشان هـذیان می گـوید (یعنی هـذیان می گـوید و نمی فـهمد، چـه می گـوید)[40]. پیامـبر 
 (ص)آنـها را طـرد نـمود و رسـول الـله (ص) بـعد از پـنج شـنبه تـا روز وفـاتـش که دوشـنبه بـود، 
زنـده بـودنـد. در شـبی که وفـاتـشان بـود، وصیتش را  نـوشـت و بـرای علی (ع) امـلا نـمود و 

بعضی از صحابه را که نوشتن آن را در پنج شنبه تایید نمودند، شاهد بر آن گرفت: 
  
  



في كتب السنة: 
عـن ابـن عـباس، قـال: (یـوم الخـمیس ومـا یـوم الخـمیس، اشـتد بـرسـول الله صـلى الله 
علـیھ وسلـم وجعـھ فقـال: ائتـونيـ اكتـب لكـم كتـاباـً لنـ تضـلوا بعـده أبدـاً، فتـنازعوـا، ولا 
یـنبغي عـند نـبي نـزاع، فـقالـوا مـا شـأنـھ؟ أھجـر، اسـتفھموه، فـذھـبوا یـردون عـلیھ، فـقال: 
دعـونـي فـالـذي أنـا فـیھ خـیر مـما تـدعـونـني إلـیھ، وأوصـاھـم بـثلاث قـال: أخـرجـوا 
المشـركـین مـن جـزیـرة الـعرب، وأجـیزوا الـوفـد بـنحو مـا كـنت أجـیزھـم وسـكت عـن الـثالـثة 

أو قال فنسیتھا) [صحیح البخاري: ج٤ ص٤١٦٨]. 
درکتاب های اهل سنت: 

ابـن عـباس می گـوید: «روز پـنج شـنبه و چـه روز پـنج شـنبه ای! درد بـه رسـول الـله (ص) 
فـشارآورد، (و) فـرمـود: «بـرای مـن (قـلم و کاغـذی) بیاورید تـا بـرای شـما نـوشـتاری بـنویسم 
که بـعد از آن هـرگـز گـمراه نـشوید». (آنـها) دعـوا کردنـد و نـزد پیامـبر نـزاع جـایز نیست. 
گـفتند: پیامـبر (ص) را چـه می شـود، آیا هـذیان می گـوید؟! بـه صـورت سـؤالی پـرسیدنـد. 
(پیامـبر (ص)) فـرمـود: «مـن را رَهـا کنید. حـالتی که مـن در آن هسـتم، بهـتر اسـت از آنـچه 
شـما مـرا بـه آن می خـوانید. شـما را بـه سـه مـطلب وصیت می کنم: مشـرکین را از جـزیرة 
الـعرب (شـبهه جـزیره ی عـربسـتان) بیرون نـمایید، از هیأت هـای بیگانـگان هـمان طـور که 
مـن پـذیرایی می کردم، پـذیرایی نـمایید و ....» ، گـفت: سـومی را نـگفت، یا مـن فـرامـوش 

کردم.»[41] 
  

عـن ابـن عـباس، قـال: (یـوم الخـمیس ومـا یـوم الخـمیس، ثـم جـعل تسـیل دمـوعـھ حـتى 
رؤیـت عـلى خـدیـھ كـأنـھا نـظام الـلؤلـؤ، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم: 
ائـتونـي بـالـكتف والـدواة، أو الـلوح والـدواة، أكـتب لـكم كـتابـاً لـن تـضلوا بـعده أبـداً، فـقالـوا: 

إنّ رسول الله یھجر) [صحیح مسلم ـ كتاب الوصیة]. 

ابـن عـباس می گـوید: «روز پـنج شـنبه و چـه پـنج شـنبه ای! بـعد از آن، اشک هـایش 
جـاری شـد بـه گـونـه ای که بـرگـونـه هـایش مـثل دانـه هـای مـروارید می ریخت. (ابـن عـباس) 
گـفت: رسـول الـله (ص) فـرمـود: «کتف و دواتی (یا لـوح و دواتی) بـرای مـن بیاورید تـا 



بـرای شـما نـوشـتاری بـنویسم که بـعد از آن گـمراه نـشوید»، گـفتند: رسـول الـله هـذیان 
می گوید.»[42] 

  

في كتب الشیعة: 
عـن سـلیم بـن قـیس الھـلالـي، قـال: (سـمعت سـلمان یـقول: سـمعت عـلیاً (ع) بـعد مـا 
قـال ذلـك الـرجـل (عـمر) مـا قـال وغـضب رسـول الله (ص) ودفـع الـكتف: ألا نـسأل 
رسـول الله (ص) عـن الـذي كـان أراد أن یـكتبھ فـي الـكتف مـما لـو كـتبھ لـم یـضل أحـد ولـم 

یختلف اثنان ......) [كتاب سلیم بن قیس: ص398]. 
درکتاب های شیعه: 

سـلیم بـن قیس می گـوید: «از سـلمان شنیدم که می گـفت: از علی (ع) شنیدم، بـعد از 
این که آن مــرد (عــمر)  آن جــمله را گــفت و رســول الــله (ص) خشمگین شــد و کتف را 
انـداخـت: آیا از رسـول الـله (ص) در مـورد چیزی که می خـواسـت در کتف بـنویسد، سـؤال 
نکنیم؟! چیزی که اگـر می نـوشـت هیچ فـردی گـمراه نمی شـد و دو فـرد هـم اخـتلاف 

نمی کردند....!»[43] 
  

عـن سـلیم بـن قـیس الھـلالـي، قـال الإمـام عـلي (ع) لـطلحة: (ألسـت قـد شھـدت رسـول 
الله (ص) حـین دعـا بـالـكتف لـیكتب فـیھا مـالا تـضل الأمـة ولا تـختلف، فـقال صـاحـبك مـا 
قـال: "إنّ نـبي الله یھجـر" فـغضب رسـول الله (ص) .......) [كـتاب سـلیم بـن قـیس: 

ص211]. 

سـلیم بـن قیس هـلالی می گـوید: امـام علی (ع) فـرمـود: «ای طـلحه! آیا شـاهـد نـبودی 
زمـانی که رسـول الـله (ص) کتف خـواسـت تـا در آن چیزی بنـویسد که امـت، گمـراه نشـوندـ و 
بـا هـم اخـتلاف نـداشـته بـاشـند، دوسـت تـو آن مـطلب را گـفت: پیامـبر خـدا هَـذیان می گـوید. 

رسول الله (ص) خشمگین شدند.....»[44] 
  

عـن سـلیم بـن قـیس إنّ عـلیاً (ع) قـال لـطلحة فـي حـدیـث طـویـل عـند ذكـر تـفاخـر 
الـمھاجـریـن والأنـصار بـمناقـبھم وفـضائـلھم: (یـا طـلحة، أ لـیس قـد شھـدت رسـول الله 



(ص) حـین دعـانـا بـالـكتف لـیكتب فـیھا مـا لا تـضل الأمـة بـعده ولا تـختلف فـقال صـاحـبك 
مـا قـال إنّ رسـول الله یھجـر فـغضب رسـول الله (ص) وتـركـھا ؟ قـال: بـلى قـد شھـدتـھ) 

[الغیبة للنعماني: ص81]. 

سـلیم بنـ قیس می گـوید : علی (ع) در حدـیثی طـولانی که در آن ذکر تَـفاخُـر مهـاجـرین 
و انـصار نسـبت بـه مـناقـب و فـضایل آنـها اسـت، بـه طـلحه می فـرمـاید: «ای طـلحه! آیا 
شـاهـد رسـول الـله (ص) نـبودی، هـنگامی که از مـا کتف خـواسـت تـا در آن چیزی بـنویسد 
که بـاعـث می شـود امـت گـمراه نـشونـد و اخـتلاف نکنند، ولی دوسـت تـو آن سـخن خـود را 
گـفت، (گـفت:) رسـول الـله (ص) هـذیان می گـوید. رسـول الـله (ص) خشمگین شـد و آن 

(نوشته) را ترک کرد»، (طلحه) گفت: بله شاهد بودم.)[45] 
وفـي كـتاب الـغیبة لـلطوسـي نـقل الـنص الـوحـید الـمروي لـلكتاب الـعاصـم مـن الـضلال 
الـذي أراد رسـول الله (ص) كـتابـتھ كـما ثـبت فـي أصـح كـتب الـسنة الـبخاري ومسـلم، 

ومن نقل الوصیة عن الرسول محمد (ص) ھم آل محمد (ص): 

  
درکتاب غیبت طــوسی، تــنها متنی که از نــوشــتار بــازدارنــده از گــمراهی روایت شــده 
اســت، وجــود دارد؛ هــمان نــوشــتاری که رســول الــله (ص) می خــواســت آن را بــنویسد؛ 
نـوشـتاری که در صحیح تـرین کتاب هـای اهـل سـنت، مـثل بُـخاری و مسـلم، وجـود دارد. آل 

محمد (ع)  وصیت را از محمد رسول (الله)  (ص)، نقل فرمودند: 
  

عـن أبـي عـبد الله جـعفر بـن محـمد، عـن أبـیھ الـباقـر، عـن أبـیھ ذي الـثفنات سـید 
الـعابـدیـن، عـن أبـیھ الحسـین الـزكـي الشھـید، عـن أبـیھ أمـیر الـمؤمـنین (ع)، قـال: (قـال 
رسـول الله (ص) ـ فـي الـلیلة الـتي كـانـت فـیھا وفـاتـھ ـ لـعلي (ع): یـا أبـا الـحسن، أحـضر 
صـحیفة ودواة. فـأمـلا رسـول الله (ص) وصـیتھ حـتى انتھـى إلـى ھـذا الـموضـع، فـقال: یـا 
عـلي، إنـھ سـیكون بـعدي إثـنا عشـر إمـامـاً ومـن بـعدھـم إثـنا عشـر مھـدیـاً، فـأنـت یـا عـلي أول 
الاثـني عشـر إمـامـاً، سـماك الله تـعالـى فـي سـمائـھ: عـلیاً الـمرتـضى، وأمـیر الـمؤمـنین، 
والـصدیـق الأكـبر، والـفاروق الأعـظم، والـمأمـون، والمھـدي، فـلا تـصح ھـذه الأسـماء 
لأحـد غـیرك. یـا عـلي، أنـت وصـیي عـلى أھـل بـیتي حـیھم ومـیتھم، وعـلى نـسائـي؛ فـمن 
ثـبتھا لـقیتني غـداً، ومـن طـلقتھا فـأنـا بـرئ مـنھا، لـم تـرنـي ولـم أرھـا فـي عـرصـة الـقیامـة، 



وأنـت خـلیفتي عـلى أمـتي مـن بـعدي، فـإذا حـضرتـك الـوفـاة فسـلمھا إلـى ابـني الـحسن الـبر 
الـوصـول، فـإذا حـضرتـھ الـوفـاة فلیسـلمھا إلـى ابـني الحسـین الشھـید الـزكـي الـمقتول، فـإذا 
حـضرتـھ الـوفـاة فلیسـلمھا إلـى ابـنھ سـید الـعابـدیـن ذي الـثفنات عـلي، فـإذا حـضرتـھ الـوفـاة 
فلیسـلمھا إلـى ابـنھ محـمد الـباقـر، فـإذا حـضرتـھ الـوفـاة فلیسـلمھا إلـى ابـنھ جـعفر الـصادق، 
فـإذا حـضرتـھ الـوفـاة فلیسـلمھا إلـى ابـنھ مـوسـى الـكاظـم، فـإذا حـضرتـھ الـوفـاة فلیسـلمھا إلـى 
ابـنھ عـلي الـرضـا، فـإذا حـضرتـھ الـوفـاة فلیسـلمھا إلـى ابـنھ محـمد الـثقة الـتقي، فـإذا 
حـضرتـھ الـوفـاة فلیسـلمھا إلـى ابـنھ عـلي الـناصـح، فـإذا حـضرتـھ الـوفـاة فلیسـلمھا إلـى ابـنھ 
الـحسن الـفاضـل، فـإذا حـضرتـھ الـوفـاة فلیسـلمھا إلـى ابـنھ محـمد المسـتحفظ مـن آل محـمد 
(ص). فـذلـك اثـنا عشـر إمـامـاً، ثـم یـكون مـن بـعده اثـنا عشـر مھـدیـاً، فـإذا حـضرتـھ الـوفـاة 
فلیسـلمھا إلـى ابـنھ أول الـمقربـین (وفـي مـصادر أول المھـدیـین)، لـھ ثـلاثـة أسـامـي: اسـم 
كـاسـمي واسـم أبـي وھـو عـبد الله وأحـمد، والاسـم الـثالـث: المھـدي، ھـو أول الـمؤمـنین) 

[كتاب الغیبة ـ الشیخ الطوسي رحمھ الله]. 

از ابی عـبدالـله جـعفر بـن محـمد (ع) از پـدرش بـاقـر (ع) از پـدرش زیـن الـعابـدیـن (ع) از 
پـدرش سـید الشهـدا (ع) از پـدرش امـیرمـؤمـنان (ع) از رسـول خـدا (ص) روایـت شـد کـه آن 
حـضرت در هـمان شـبی کـه شـب رحـلتش بـود بـه عـلی (ع) فـرمـود: «ای ابـا الـحسن کـاغـذ و 
دواتــی بــیاور» و حــضرت رســول اکــرم (ص)  وصــیت خــود را امــلا فــرمــود و عــلی (ع) 
مـی نـوشـت تـا بـه ایـن جـا رسـید کـه فـرمـود: «ای عـلی ! بـعد از مـن دوازده امـام مـی بـاشـند و 
بـعد از آنـها دوازده مهـدی هسـتند. پـس تـو ای عـلی اوّلـین دوازده امـام مـی بـاشـی. خـدای 
تـعالـی تـو را در آسـمان، عـلی مـرتـضی، امـیرمـؤمـنان، صـدیـق اکـبر، فـاروق اعـظم، مـأمـون و 
مهـدی نـامـید و ایـن نـام هـا بـرای غـیر تـو شـایسـته نیسـت. ای عـلی! تـو وصـیّ مـن بـر خـانـدانـم 
هسـتی چـه زنـده بـاشـند و چـه مـرده،  و نـیز وصـی بـر زنـانـم هسـتی، هـر یـك را کـه تـو بـه 
همسـری مـن بـاقـی گـذاری فـردای قـیامـت مـرا دیـدار می کـند و هـر یـك را که تـو طـلاق دهـی 
مـن از وی بـیزارم و مـرا نـخواهـد دیـد و مـن نـیز او را در صحـرای محشـر نـخواهـم دیـد؛ و تـو 
پـس از مـن خـلیفه و جـانشـین مـن بـر امـتم هسـتی.  هـرگـاه وفـاتـت رسـید (خـلافـت) را بـه 
فــرزنــدم حــسن واگــذار کــن، کــه او بَــرّ وصــول[46] اســت. چــون او وفــاتــش رســید آن 
(خـلافـت) را بـه فـرزنـدم حسـین زکـیّ شهـید مـقتول بسـپارد. چـون هـنگام وفـات حسـین رسـید 



آن (خـلافـت) را بـه فـرزنـدش سـید الـعابـدیـن ذی الـثّفنات عـلیّ[47] بسـپارد. چـون هـنگام 
وفـات او بـرسـد آن را بـه فـرزنـدش محـمد بـاقـر الـعلم بسـپارد، و چـون وفـات او رسـد آن را بـه 
فـرزنـدش جـعفر صـادق واگـذار کـند و چـون وفـات او فـرا رسـد، آن را بـه فـرزنـدش مـوسـی بـن 
جـعفر کـاظـم بسـپارد، و چـون وفـات او فـرا رسـد آن را بـه فـرزنـدش عـلی رضـا بسـپارد؛ و چـون 
وفـات او فـرا رسـد آن را بـه فـرزنـدش محـمد تـقی واگـذارد، و چـون هـنگام وفـات او رسـد آن را 
بـه فـرزنـدش عـلی نـاصـح بسـپارد؛ و چـون وفـات او رسـد آن را بـه فـرزنـدش حـسن فـاضـل 
واگـذارد، و چـون وفـات او بـرسـد آن را بـه فـرزنـدش محـمد کـه مسـتحفظ از آل محـمّد (ع) 
اسـت، تسـلیم مـی کـند. ایـشان دوازده امـامـند. بـعد از آنـها دوازده مهـدی مـی بـاشـند. پـس 
وقـتی کـه وفـات او رسـید آن را بـه فـرزنـدش کـه نخسـتین مـقربین (نخسـتین مهـدیین) اسـت 
مـی سـپارد؛ و بـرای او سـه نـام اسـت: یـك نـامـش مـانـند نـام مـن، و نـام دیـگرش نـام پـدر مـن 
اسـت و آنـها عـبد الـله و احـمد هسـتند، و نـام سـوّم او مهـدی اسـت و او اوّلـین مـؤمـنان 

است».[48] 
  

ووصـف الـرسـول لـھ بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال أبـداً یـجعل مـن الـمحال أن یـدعـیھ 
مـبطل، ومـن یـقول إنّ ادعـاءه مـن الـمبطلین مـمكن فـھو یـتھم الله سـبحانـھ بـالعجـز عـن 
حـفظ كـتاب وصـفھ بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال لـمن تـمسك بـھ، أو یـتھم الله بـالـكذب؛ لأنـھ 
وصـف الـكتاب بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال أبـداً، ومـن ثـم لـم یـكن كـذلـك !! أو یـتھم الله 
بـالجھـل؛ لأنـھ وصـفھ بـوصـف لا یـنطبق عـلیھ جـاھـلاً بـحالـھ، وحـاشـاه سـبحانـھ مـن ھـذه 

الأوصاف وتعالى الله عما یقول الجاھلون علواً كبیراً. 

این که رســول الــله (ص) این وصیت را بــه (وصیت) بــازدارنــده از گــمراهی تــا ابــد، 
تـوصیف نـموده اسـت، مـحال اسـت که فـرد بـاطلی بـتوانـد ادعـای وصیت کند. هـر فـردی که 
بـگوید: ادعـای وصیت از سـوی (مـدعیان) بـاطـل، امکان دارد، خـدای سـبحان را بـه 
نـاتـوانی از مـحافـظت از نـوشـتاری مـتهم می کند که ایشان آن را بـرای فـردی که بـه آن 
چـنگ زنـد، بـازدارنـده از گـمراهی می دانـد! یا خـدا را بـه دروغ گـویی مـتهم می کند، چـون 
خـداونـد این نـوشـتار را بـه نـوشـتار بـازدارنـده از گـمراهی تـا ابـد، تـوصیف کرده اسـت ، و اگـر 



فـرد (بـاطلی) بـتوانـد ادعـای وصیت کند، این نـوشـتار بـازدارنـده از گـمراهی نـخواهـد بـود!! و 
یا خـدا را بـه نـادانی مـتهم کرده اسـت؛ چـون خـدا وصیت را بـه صفتی تـوصیف کرده اسـت 
که بــر آن مــنطبق نیست و خــدا نســبت بــه آن نــادان اســت! از خــدای ســبحان، این 
خـصوصیت هـا بـه دور اسـت و خـداونـد، خیلی بـلند مـرتـبه تـر از آنـچه این جـاهـلان می گـویند، 

می باشد (تعالی الله عما یقولون الجاهلون علواً کبیراً). 
  

فـلابـد أن یـحفظ الـعالـم الـقادر الـصادق الـحكیم الـمطلق سـبحانـھ الـنص ـ الـذي وصـفھ 
بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال لـمن تـمسك بـھ ـ مـن ادعـاء الـمبطلین لـھ حـتى یـدعـیھ صـاحـبھ 
ویـتحقق الـغرض مـنھ، وإلا لـكان جـاھـلاً أو عـاجـزاً أو كـاذبـاً مـخادعـاً ومـغریـاً لـلمتمسكین 
بـقولـھ بـاتـباع الـباطـل. ومـحال أن یـكون الله سـبحانـھ جـاھـلاً أو عـاجـزا؛ً لأنـھ عـالـم وقـادر 
مطـلق، ویستـحیل أن یصـدر منـ الحـق سبـحانھـ وتعـالىـ الكـذب؛ لأنھـ صاـدق وحكـیم، ولا 

یمكن وصفھ بالكذب، وإلا لما أمكن الركون إلى قولھ في شيء ولانتقض الدین. 

درنتیجه، دانـای تـوانـای راسـت گـوی حکیم مـطلق سـبحان، بـاید نصی که آن را بـه 
بـازدارنـده از گـمراهی بـودن، بـرای هـر فـردی که بـه آن چـنگ بـزنـد، تـوصیف کرده اسـت، از 
ادعـا نـمودن تـوسـط افـراد بـاطـل بـازدارد، تـا این که صـاحـب (اصلی) آن، مـدعی آن شـود و 
هـدف از نـص، مـحقق شـود؛ والا خـداونـد، نـادان، نـاتـوان یا دروغ گـوی فـریب کار اسـت و 
افـرادی که بـاتـوجـه بـه سـخن او (بـه وصیت) چـنگ زدنـد را بـه تبعیت از بـاطـل، کِشانـده 
اسـت. مـحال اسـت که خـدای سـبحان، نـادان یا نـاتـوان بـاشـد، چـون او دانـا و تـوانـای مـطلق 
اسـت، و مـحال اسـت که از حـضرت حـق سـبحان و تـعالی، دروغ سَـر بـزنـد، چـون او 
راسـت گـو و حکیم اسـت، و نمی تـوان او را بـه دروغ گـو بـودن تـوصیف کرد، والا نمی تـوان در 

هیچ مسأله ای به سخنش اعتماد کرد، و دین از بین می رود. 
  

ونـص خـلیفة الله فـي أرضـھ عـلى مـن بـعده مـع وصـفھ بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال لـمن 
تـمسك بـھ ـ نـصاً إلھـیاً[49]ـ لابـد أن یـكون مـحفوظـاً مـن الله أن یـدعـیھ الـكاذبـون الـمبطلون 
حتـى یدـعیـھ صاـحبـھ وإلا فسیـكون كذـباـً وإغرـاءً للـمكلفین باـتبـاع البـاطلـ، وھذـا أمرـ لا 

یصدر من العالم الصادق القادر الحكیم المطلق سبحانھ. 



  
نـص خـلیفه ی خـدا در زمین نسـبت بـه فـرد بـعد از خـودش که آن را بـه بـازدارنـده از 
گــمراهی بــرای افــرادی که بــه آن چــنگ بــزنــند، تــوصیف نــموده اســت و نصی الهی 
اسـت[50]، بـاید از سـوی خـداونـد، از ادعـا نـمودن تـوسـط افـراد دروغ گـو و بـاطـل، مـحافـظت 
شــود، تــا این که صــاحــب (اصلی)، آن را ادعــا کند، وگــرنــه بــه ســبب امکان تبعیت از 
(مـدعی) بـاطـل، دروغ و فـریب بـرای مکلّفین مـحسوب می شـود، و این (چنین متنی) از 

دانای راست گوی توانای حکیم مطلق  سبحان صادر نمی شود. 
  

فـلو قـال لـك إنـسان عـالـم بـالـغیب ومـآل الأمـور: إذا كـنت تـریـد شـرب الـماء فـاشـرب 
مـن ھـنا وأنـا الـضامـن أنـك لـن تـسقى الـسم أبـداً مـن ھـذا الـموضـع، ثـم إنـك سُـقیت فـي ذلـك 
الـموضـع سـماً فـماذا یـكون الـضامـن ؟ ھـو إمـا جـاھـل، وإمـا كـاذب مـن الأسـاس، أو عجـز 
عـن الـضمان، أو اخـلف وعـده، فھـل یـمكن أن یـقبل مـن یـؤمـن بـاj أن یـصف الله بـالجھـل 

أو بالكذب أو العجز أو خلف الوعد ؟! تعالى الله عن ذلك علواً كبیراً. 

اگـر انـسانی که دانـای بـه غیب و فـرجـام امـور اسـت، بـه تـو بـگوید: اگـر می خـواهی آب 
بـنوشی، از اینجا بـنوش و مـن تضمین می کنم که هیچ وقـت در اینجا سـم نـباشـد؛ سـپس 
شـما آنـجا سـم بـنوشی، آن ضـامـن، چـگونـه فـردی اسـت؟ او یا نـادان اسـت، یا از پـایه و  
اسـاس دروغ گـو اسـت یا از ضـمانـت کردن نـاتـوان اسـت و یا خُـلف وعـده نـموده اسـت! آیا 
کسی که بـه خـدا ایمان دارد می تـوانـد خـدا را بـه نـادانی، دروغ گـویی، نـاتـوانی یا خُـلف وعـده 

توصیف کند؟! خدا از این موارد، خیلی بالاتر است (تعالی الله عن ذلک علواً کبیراً). 
  

وقـد تـكفلّ الله فـي الـقرآن وفـیما روي عـنھم (ع) بـحفظ الـنص الإلھـي مـن أن یـدعـیھ 
أھـل الـباطـل، فـأھـل الـباطـل مـصروفـون عـن ادعـائـھ، فـالأمـر مـمتنع كـما قـال تـعالـى: ﴿وَلـَوْ 
لَ عَـلیَْناَ بـَعْضَ الأَْقـَاوِیـلِ @ لأخَََـذْنـَا مِـنْھُ بـِالْـیمَِینِ @ ثمَُّ لـَقطََعْناَ مِـنْھُ الْـوَتـِینَ﴾ [الـحاقـة:  تـَقوََّ

٤٤ ـ ٤٦]. 

خـداونـد، در قـرآن و روایاتی که از آنـها (ع) وارد شـده اسـت، حـفاظـت از نـص الهی را بـر 
عهـده گـرفـته اسـت، تـا این که اهـل بـاطـل نـتوانـند آن را ادعـا نـمایند. اهـل بـاطـل از ادعـای 



نـص، بـه دور هسـتند؛ این رخـدادی غیرممکن اسـت، هـمان طـور که خـدای مـتعال فـرمـوده 
اسـت: (اگـر او بعضی از سـخنان (دروغ) را بـه مـا نسـبت دهـد، بـا قـدرت از او می گیریم، 

سپس رگ گردنش را می زنیم).[51]. 
  
  

ومـطلق الـتقوّل عـلى الله مـوجـود دائـماً ولـم یـحصل أن مـنعھ الله، ولـیس ضـروریـاً أن 
یھُـلك الله الـمتقولـین مـباشـرة، بـل أنـھ سـبحانـھ أمھـلھم حـتى حـین، وھـذا یـعرفـھ كـل مـن تـتبع 
الـدعـوات الـظاھـرة الـبطلان كـدعـوة مسـیلمة، فـأكـید لـیس الـمراد فـي الآیـة مـطلق الـتقول 
عـلى الله، بـل الـمراد الـتقول عـلى الله بـادعـاء الـقول الإلھـي الـذي تـقام بـھ الـحجة، عـندھـا 
یـتحتم أن یـتدخـل الله لـیدافـع عـن الـقول الإلھـي الـذي تـقام بـھ الـحجة، وھـو الـنص الإلھـي 
الـذي یـوصـلھ خـلیفة الله لـتشخیص مـن بـعده والـموصـوف بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال؛ حـیث 
إنّ عـدم تـدخـلھ سـبحانـھ مـخالـف لـلحكمة، ومـثال ھـذا الـقول أو الـنص: وصـیة عیسـى (ع) 

بالرسول محمد (ص)، ووصیة الرسول محمد (ص) بالأئمة والمھدیین (ع)[52]. 

«تَـقَوّل» (دروغ بسـتن) بـه خـدا، همیشه بـوده اسـت ولی خـداونـد از آن جـلوگیری نکرده 
اسـت، و ضـروری نیست که خـداونـد، بـعد از «گـفتن»، سـریعاً آنـها را هـلاک کند، بلکه 
خـداونـد سـبحان، بـه آنـها فـرصتی می دهـد، و این مـوضـوعی اسـت که در افـرادی که 
دعـوت هـایی که بـاطـل بـودنـشان روشـن اسـت را دنـبال می کنند (مـانـند دعـوت مُسیلمه)، 
مــشخص اســت. قــطعاً مــنظور در آیه، صــرفــاً «تــقوّل» (گــفتن) نیست، بلکه مــنظور از 
«تـقوّل» (و دروغ بسـتن) بـرخـداونـد، مـوردی از «تـقوّل» اسـت که فـرد ادعـای سـخن 
الهی ای بکند که دلیل بـر آن آورده شـده اسـت؛ اینجا اسـت که قـطعاً خـداونـد وارد (کار) 
می شـود، تـا از سـخن الهی که دلیل بـر آن آورده شـده اسـت، حـمایت کند، و این نصّی 
اسـت که خـلیفه ی خـدا آن را (بـه مـردم) می رسـانـد تـا خـلیفه ی بـعد از خـودش شـناخـته شـود، 
و آن را بـه بـازدارنـده از گـمراهی بـودن، تـوصیف نـموده اسـت. عـدم دخـالـت خـدای سـبحان 
بـه جهـت حـمایت از نـصّ، مـخالـف حکمت اسـت؛ مـثال این سـخن یا نـص: وصیت عیسی 
(ع) بـه محـمد رسـول(الـله)  (ص)و وصیت محـمد رسـول الـله (ص) ، بـه امـامـان و مهدـیین 

می باشد[53]. 



  
فـالآیـة فـي بـیان أنّ ھـذا الـتقول مـمتنع، وبـالـتالـي فـالـنص مـحفوظ لـصاحـبھ ولا یـدعـیھ 
غـیره، وتـوجـد روایـات تـُبیِّن أنّ الآیـة فـي الـنص الإلھـي عـلى خـلفاء الله بـالـخصوص، 
فـھو نـص إلھـي لابـد أن یـحفظھ الله حـتى یـصل إلـى صـاحـبھ، فـھو نـص إلھـي مـحفوظ مـن 
أي تـدخـل یـؤثـر عـلیھ سـواء كـان ھـذا الـتدخـل فـي مـرحـلة نـقلھ إلـى الخـلیفة الـذي سـیوصـلھ، 

أم في مرحلة ـ أو مراحل ـ وصولھ إلى الخلیفة الذي سیدعیھ[54]. 

آیه بیان می دارد که این نـوع «تـقوّل» (ادعـا)، مـمتنع (غیرممکن) اسـت و در نتیجه 
نـص بـرای صـاحـبش مـورد حـفاظـت اسـت و فـردی غیر از او ادعـای آن را نمی کند. روایاتی 
وجـود دارد که روشـن می کند، این آیه، اخـتصاصـاً مـربـوط بـه نـص الهی بـر خـلفای الهی 
اسـت. این نـص الهی اسـت که خـداونـد بـاید از آن مـحافـظت کند، تـا بـه صـاحـب آن بـرسـد، و 
این نصی الهی اسـت که از هـر دخـالتی که روی آن تـاثیر بـگذارد، مـحفوظ اسـت، چـه این 
دخـالـت در مـرحـله ی انـتقال این وصیت بـه خـلیفه ای بـاشـد که وصیت بـه او می رسـد، یا در 

مرحله یا مراحل رسیدن به خلیفه ای که آن را ادعا می کند[55]. 
  

وھـناك روایـات بـیَّنت ھـذه الـحقیقة، وھـي أنّ الـتقول فـي ھـذه الآیـة ھـو بـخصوص 
دِ بْـنِ الْـفضَُیْلِ، عَـنْ أبَـِي الْـحَسَنِ (ع) قـَالَ: (سَـألَْـتھُُ عَـنْ قـَوْلِ اللَّھِ  الـنص الإلھـي: عَـنْ مُـحَمَّ
: "یـُرِیـدُونَ لـِیطُْفؤُِا نـُورَ اللَّھِ بـِأفَْـواھِـھِمْ"، قـَالَ: یـُرِیـدُونَ لـِیطُْفئِوُا وَلایَـَةَ أمَِـیرِ  عَزَّ وَجَلَّ
مَـامَـةِ ... . قـُلْتُ:  الْـمُؤْمِـنیِنَ (ع) بـِأفَْـوَاھِـھِمْ. قـُلْتُ: "وَاللَّھُ مُـتمُِّ نـُورِهِ"، قـَالَ: وَاللَّھُ مُـتمُِّ الإِْ
قـَوْلـُھُ: "إنَِّھُ لـَقوَْلُ رَسُـولٍ كَـرِیـمٍ"، قـَالَ: یـَعْنيِ جَـبْرَئـِیلَ عَـنِ اللَّھِ فـِي وَلایَـَةِ عَـليٍِّ (ع). قـَالَ: 
داً كَذَّابٌ عَـلىَ رَبِّھِ  قـُلْتُ: "وَمـا ھـُوَ بـِقوَْلِ شـاعِـرٍ قـَلیِلاً مـا تـُؤْمِـنوُنَ"، قـَالَ: قـَالـُوا إنَِّ مُـحَمَّ
وَمَـا أمََـرَهُ اللَّھُ بھَِـذَا فـِي عَـليٍِّ فَـأنَْـزَلَ اللَّھُ بـِذَلـِكَ قُـرْآنـاً، فَـقاَلَ: إنَِّ وَلایََـةَ عَـليٍِّ تَـنْزِیـلٌ مِـنْ رَبِّ 
دٌ بـَعْضَ الأَْقـاوِیـلِ. لأخَََـذْنـا مِـنْھُ بـِالْـیمَِینِ. ثمَُّ لـَقطََعْنا مِـنْھُ  لَ عَـلیَْنا مُـحَمَّ الْـعالـَمِینَ. وَلـَوْ تـَقوََّ

الْوَتیِنَ) [الكافي: ج1 ص434]. 

روایاتی وجـــود دارد که این حقیقت را روشـــن می کنند: این که «تـــقوّل» در این آیه، 
مربوط به نص الهی است: 

محــمد بــن فضیل از ابــوالــحسن (ع) روایت می کند: «از ســخن خــداونــد عــزوجــل 
پـرسیدم: «می خـواهـند نـور خـدا را بـا دهـان هـایـشان خـامـوش کنند». فـرمـود: «می خـواهـند 



ولایت امیرالـمؤمنین (ع) را بـا دهـان هـایشان خـامـوش کنند». عـرض کردم: و خـدا نـور 
خـود را کامـل می کند. فـرمـود: «خـدا نـور امـامـت را کامـل می کند....». عـرض کردم: سـخن 
خـداونـد: (قـرآن سـخن فـرسـتاده ای کریم اسـت). فـرمـود: «یعنی جـبرئیل، از سـوی خـدا، در 
مـورد ولایت علی (ع). (راوی) می گـوید: عـرض کردم: (سـخن شـاعـر نیست، تـعداد کمی 
ایمان می آورنـد). فـرمـود: «گـفتند: محـمد بـه پـروردگـارش دروغ می بـندد و خـداونـد او را بـه 
این مـوضـوع در مـورد علی، امـر نکرده اسـت، بـه همین دلیل خـداونـد (این آیه از) قـرآن را 
فـرسـتاد». فـرمـود: «ولایت علی، از سـوی پـروردگـار جـهانیان اسـت و اگـر محـمد بعضی از 
این سـخنان را بـه مـا بـبندد، بـا دسـت راسـت (و بـاقـدرت) از او می گیریم، سـپس رگ قـلبش 

را می زنیم»[56]. 
  

كـما أنّ الإمـام الـصادق (ع) یـقول: (إنّ ھـذا الأمـر لا یـدعـیھ غـیر صـاحـبھ إلا تـبر الله 
عمره) [الكافي ـ للكلیني: ج1 ص372]. 

هـمان طـور که امـام صـادق (ع) می فـرمـاید: «این امـر را جـز صـاحـبش ادعـا نمی کند، 
مگر این که عمرش کوتاه می شود.»[57] 

  

فـالـمبطل مـصروف عـن ادعـاء الـوصـیة الإلھـیة الـموصـوفـة بـأنـھا تـعصم مـن تـمسك 
بـھا مـن الـضلال، أو أنّ ادعـاءه لـھا مـقرون بھـلاكـھ قـبل أن یظھـر ھـذا الادعـاء لـلناس، 
حـیث إنّ إمـھالـھ مـع ادعـائـھ الـوصـیة یـترتـب عـلیھ إمـا جھـل وإمـا عجـز أو كـذب مـن وعـد 
الـمتمسكین بـھ بـعدم الـضلال، وھـذه أمـور مـحالـة بـالنسـبة لـلحق الـمطلق سـبحانـھ، ولھـذا 
قـال تـعالـى: ﴿لأخََـذْنـَا مِـنْھُ بـِالْـیمَِینِ @ ثمَُّ لـَقطََعْناَ مِـنْھُ الْـوَتـِینَ﴾. وقـال الـصادق (ع): (تـبر 

الله عمره). 

فـرد بـاطـل از ادعـا بـه وصیت الهی، بـازداشـته شـده اسـت؛ وصیتی که مُـتّصف بـه این 
شـده اسـت، که هـر فـردی که بـه آن چـنگ زنـد را گـمراه نمی کند؛ ادعـای فـرد بـاطـل، بـاعـث 
هـلاک شـدن او می شـود، قـبل از این که این ادعـا را بـرای مـردم، ظـاهـر کند، زیرا فـرصـت 
دادن بـه او تـا وصیت را مـدعی شـود، دلیل بـر نـادانی، نـاتـوانی یا دروغ گـویی فـردی اسـت که 



بـه افـرادی که وعـده ی عـدم گـمراهی بـه خـاطـر چـنگ زدن بـه  وصیت را داده اسـت، 
می بـاشـد و این مـواردی اسـت که بـرای (خـدای) حـق مـطلق سـبحان مـحال اسـت، و بـه 
همین دلیل خـدای مـتعال فـرمـوده اسـت: (بـا دسـت راسـت (و بـاقـدرت) از او می گیریم، 

سپس رگ قلبش را می زنیم)  و امام صادق (ع) فرمود: «خدا عمر او راکوتاه می کند.» 
  

ولـلتوضـیح أكـثر أقـول: إنّ الآیـة تـطابـق الاسـتدلال الـعقلي الـسابـق وھـو أنّ الادعـاء 
لَ عَـلیَْناَ بـَعْضَ الأَْقـَاوِیـلِ @ لأخَََـذْنـَا مِـنْھُ  مـمتنع ولـیس مـمكناً، فـإن قـولـھ تـعالـى: ﴿وَلـَوْ تـَقوََّ
بـِالْـیمَِینِ @ ثمَُّ لـَقطََعْناَ مِـنْھُ الْـوَتـِینَ﴾، مـعناه أنّ الھـلاك مـمتنع لامـتناع الـتقول أي أنـھ لـو 
كـان مـتقولاً لھـلك[58]، والآیـة تـتكلم مـع مـن لا یـؤمـنون بمحـمد (ص) والـقرآن، وبـالـتالـي 
فـالاحـتجاج بـالـكلام فـي الآیـة لـیس بـھا كـونـھا كـلام الله؛ لأنـھم لا یـؤمـنون بھـذا، بـل 
الاحـتجاج ھـو بـمضمون الآیـة، أي احـتجاج بـما ھـو ثـابـت عـندھـم عـقلاً وھـو أنّ الـنص 
الإلھـي الـموصـوف بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال لـمن تـمسك بـھ لا یـمكن أن یـدعـیھ غـیر 
صـاحـبھ؛ لأن الـقول بـأنـھ یـمكن أن یـدعـیھ غـیر صـاحـبھ یـلزم مـنھ نسـب الجھـل أو العجـز 

أو الكذب j سبحانھ وتعالى. 

بـرای تـوضیح بیشتر می گـویم: آیه، مـنطبق بـر اسـتدلال عقلی گـفته شـده می بـاشـد؛ این 
که ادعـا (ی وصیت) مـحال اسـت و (اصـلاً) ممکن نمی بـاشـد. سـخن خـداونـد مـتعال: (و 
اگـر (محـمد) بعضی از این سـخنان را بـه مـا بـبندد، بـا دسـت راسـت (و بـاقـدرت) از او 
می گیریم، سـپس رگ قـلبش را می زنیم)  بـه این مـعنا اسـت که هـلاک نـمودن (تـوسـط 
خــداونــد) غیرقــابــل اجــتناب اســت؛ یعنی اگــر او «تــقوّل کند» (ادعــا کند)، هــلاک 
می شـود[59]. مـخاطـب این آیه افـرادی هسـتند که بـه محـمد (ص) و قـرآن ایمان نـدارنـد، 
بـنابـراین احـتجاج نـمودن بـه این سـخن، در آیه، بـه این دلیل که سـخن خـداونـد اسـت، 
نمی بـاشـد، چـون آنـها بـه خـداونـد ایمان نـدارنـد، بلکه احـتجاج بـه مـضمون آیه اسـت، یعنی 
احـتجاج بـه مطلبی که از جهـت عقلی بـرای آنـها ثـابـت شـده اسـت؛ یعنی این که نـص الهی 
که بـه بـازدارنـده از گـمراهی بـودن آن بـرای فـردی که بـه آن چـنگ می زنـد، اشـاره شـده 
اسـت، غیر از صـاحـب (اصلی) آن نمی تـوانـد مـدعی داشـته بـاشـد؛ زیرا اگـر بـگوییم فـردی 



غیر از صـاحـب (اصلی) آن بـتوانـد آن را ادعـا کند، لازم می شـود بـه خـدای سـبحان و 
متعال  نسبت نادانی، ناتوانی یا دروغ گویی داده شود. 

  

إذن فـلا یـمكن ـ عـقلاً وقـرآنـاً وروایـةً ـ أن یـحصل ادعـاء الـنص الإلھـي الـتشخیصي 
الـموصـوف بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال لـمن تـمسك بـھ، أي أنّ الـنص مـحفوظ مـن الادعـاء 
حـتى یـدعـیھ صـاحـبھ لـیتحقق الـغرض مـن الـنص وھـو مـنع الـضلال عـن الـمكلف 

المتمسك بھ كما وعده الله سبحانھ. 

بـنابـراین، از جهـت عقلی، قـرآنی و روایی، امکان نـدارد که فـردی بـتوانـد نـص الهی 
تشخیصی را ادعـاکند؛ (نصی که) مُـتّصف بـه این شـده اسـت که بـرای فـردی که بـه آن 
چـنگ زنـد، بـازدارنـده از گـمراهی اسـت؛ یعنی نـص، از این که فـردی بـتوانـد آن را ادعـا کند، 
حـفظ شـده اسـت تـا این که صـاحـبش آن را ادعـا کند و هـدف از نـص، مـحقق شـود، که 
هـمان جـلوگیری از گـمراه شـدن مکلّفینی اسـت که بـه وصیت چـنگ زده انـد؛ هـمان طـور 

که خدای سبحان به آن وعده داده است. 

[17] - زخرف: 57 تا 61 

[18]- هذه بعض أقوال المفسرین: 
من الشیعة: 

الـطبرسـي: [(ولـو نـشاء لـجعلنا مـنکم) أي بـدلاً مـنکم مـعاشـر بـني آدم (مـلائـکة فـي الأرض یخـلفون) بـني آدم أي یـکونـون خـلفاء 
منهم. والمعنی: لو نشاء أهلکناکم، وجعلنا الملائکة بدلکم سکان الأرض، یعمرونها، ویعبدون الله] مجمع البیان: ج9 ص90. 
مـکارم الشـیرازي: [ولـئلا یـتوهـموا أن الـله سـبحانـه مـحتاج لـعبودیـتهم، وأنـه یـصر عـلیها، فـإنـه تـعالـی یـقول فـي الآیـة الـتالـیة: "ولـو نـشاء 
لجعلنا منکم ملائکة في الأرض یخلفون" ملائکة تخضع لأوامر الله، ولا تعرف عملاً إلا طاعته وعبادته] الأمثل: ج16 ص81. 

ومن السنة: 
الـطبري: [... عـن مـجاهـد، قـولـه: لـجعلنا مـنکم مـلائـکة فـي الأرض یخـلفون قـال: یـعمرون الأرض بـدلاً مـنکم] جـامـع الـبیان: ج25 

ص115. 
ابن کثیر: [وقوله عز وجل "ولو نشاء لجعلنا منکم" أي بدلکم "ملائکة في الأرض یخلفون"] تفسیر ابن کثیر: ج4 ص143. 



[19]  - سخنان برخی از مفسرین: 

شیعه: 

طَـبرسی: «(اگـر می خـواسـتیم، از میان شـما قـرار می دادیم)»  یعنی بـه جـای شـما، گـروه بنی آدم «(فـرشـتگانی که در زمین خـلافـت 
کنند)»  در میان بنی آدم، تـا جـانشینان آنـها شـونـد، و مـعنای آیه بـه این صـورت می بـاشـد: «اگـر می خـواسـتیم، آنـها را هـلاک 
می کردیم و فـرشـتگان را بـه جـای شـما، سـاکنان زمین قـرار می دادیم، تـا آن را آبـاد کنند و خـدا را بـپرسـتند». (مجـمع البیان: ج 9 

ص 90) 

مکارم شیرازی: تـا آنـها فکر نکنند، خـداونـد بـه پـرسـتش آنـها نیازمـند اسـت و خـداونـد بـر آن اصـرار دارد. خـداونـد مـتعال در آیه بـعدی 
می گـوید: «(اگـر می خـواسـتیم از میان شـما، فـرشـتگانی قـرار می دادیم تـا در زمین خـلافـت کنند)»  فـرشـتگانی که فـرمـان خـدا را 

می پذیرند، و کاری جز اطاعت و پرستش خدا نمی شناسند. (الأمثل (تفسیر نمونه): ج 16 ص 81) 

اهل سنت: 

طـبری: .... مُـجاهـد، می گـوید: «(اگـر می خـواسـتیم از میان شـما، فـرشـتگانی قـرار می دادیم تـا در زمین خـلافـت کنند)»  می گـوید: 
زمین را به جای شما آباد کنند. (جامع البیان: ج 25 ص 115) 

ابـن کثیر: سـخن خـدای عـزوجـل: «(اگـر می خـواسـتیم از میان شـما قـرار می دادیم)»  یعنی بـه جـای شـما «(فـرشـتگانی که در زمین 
خلافت کنند)». (تفسیرابن کثیر:ج4 ص143) 

[20]  - طه: 116 

[21]  - بقره: 34 

[22] - بقره: 30   

[23] - ص: 26 

مِـیرُ الْـمُؤْمِـنِینَ (ع) فَـقَالَ لَـه 
َ
قْـبَلَ أ

َ
بِـي بَـصِیرٍ قَـالَ: بَـیْنَا رسـول الـله (ص) ذَاتَ یَـوْمٍ جَـالِـساً إِذْ أ

َ
[24]-روی الـکلیني: [18ـ .. عَـنْ أ

صَارَی فِـي عِیسَـی ابْـنِ  ـتِي مَـا قَـالَـتِ الـنَّ مَّ
ُ
نْ تَـقُولَ فِـیكَ طَـوَائِـفُ مِـنْ أ

َ
رسـول الـله (ص): إِنَّ فِـیكَ شَـبَهاً مِـنْ عِیسَـی ابْـنِ مَـرْیَـمَ ولَـوْلاَ أ

انِ  عْـرَابِـیَّ
َ
رَابَ مِـنْ تَـحْتِ قَـدَمَـیْكَ یَـلْتَمِسُونَ بِـذَلِـكَ الْـبَرَکَـةَ، قَـالَ: فَـغَضِبَ الأ خَـذُوا الـتُّ

َ
اسِ إِلاَّ أ مَـرْیَـمَ لَـقُلْتُ فِـیكَ قَـوْلاً لاَ تَـمُرُّ بِـمَلأٍ مِـنَ الـنَّ

ه  ه عَـلَی نَـبِیِّ نْـزَلَ الـلَّ
َ
ه مَـثَلاً إِلاَّ عِیسَـی ابْـنَ مَـرْیَـمَ فَـأ نْ یَـضْرِبَ لاِبْـنِ عَـمِّ

َ
ةٌ مِـنْ قُـرَیْـشٍ مَـعَهُمْ فَـقَالُـوا: مَـا رَضِـيَ أ والْـمُغِیرَةُ بْـنُ شُـعْبَةَ وعِـدَّ

مْ هُـوَ مـا ضَـرَبُـوه لَـكَ إِلاَّ جَـدَلاً بَـلْ هُـمْ قَـوْمٌ 
َ
ونَ وقـالُـوا أآلِهَـتُنا خَـیْرٌ أ ا ضُـرِبَ ابْـنُ مَـرْیَـمَ مَـثَلاً إِذا قَـوْمُـكَ مِـنْه یَـصِدُّ (ص) فَـقَالَ: (ولَـمَّ

نْـعَمْنا عَـلَیْه وجَـعَلْناه مَـثَلاً لِـبَنِي إِسْـرائِـیلَ ولَـوْ نَـشاءُ لَـجَعَلْنا مِـنْکُمْ) یَـعْنِي مِـنْ بَـنِي هَـاشِـمٍ: (مَـلائِـکَةً فِـي 
َ
خَـصِمُونَ إِنْ هُـوَ إِلاَّ عَـبْدٌ أ

نَّ بَـنِي هَـاشِـمٍ یَـتَوَارَثُـونَ 
َ
هُمَّ إِنْ کـانَ هـذا هُـوَ الْـحَقَّ مِـنْ عِـنْدِكَ) أ رْضِ یَخْـلُفُونَ) قَـالَ: فَـغَضِبَ الْـحَارِثُ بْـنُ عَـمْرٍو الْفِهْـرِيُّ فَـقَالَ: (الـلَّ

َ
الأ

ه عَـلَیْه مَـقَالَـةَ الْـحَارِثِ ونَـزَلَـتْ هَـذِه الآیَـةُ: (ومـا کـانَ  نْـزَلَ الـلَّ
َ
لِـیمٍ) فَـأ

َ
وِ ائْـتِنا بِـعَذابٍ أ

َ
ماءِ أ مْـطِرْ عَـلَیْنا حِـجارَةً مِـنَ الـسَّ

َ
هِـرَقْـلاً بَـعْدَ هِـرَقْـلٍ (فَـأ

دُ بَـلْ  ـا رَحَـلْتَ فَـقَالَ: یَـا مُحَـمَّ ـا تُـبْتَ وإِمَّ بَـهُمْ وهُـمْ یَسْـتَغْفِرُونَ) ثُـمَّ قَـالَ لَـه: یَـا ابْـنَ عَـمْرٍو إِمَّ نْـتَ فِـیهِمْ ومـا کـانَ الـله مُـعَذِّ
َ
بَـهُمْ وأ الـله لِـیُعَذِّ



ا فِـي یَـدَیْـكَ فَـقَدْ ذَهَـبَتْ بَـنُو هَـاشِـمٍ بِـمَکْرُمَـةِ الْـعَرَبِ والْعَجَـمِ فَـقَالَ لَـه الـنبي (ص): لَـیْسَ ذَلِـكَ إِلَـيَّ ذَلِـكَ  تَـجْعَلُ لِـسَائِـرِ قُـرَیْـشٍ شَـیْئاً مِـمَّ
ا صَـارَ بِظَهْـرِ الْـمَدِیـنَةِ  رْحَـلُ عَـنْكَ فَـدَعَـا بِـرَاحِـلَتِه فَـرَکِـبَهَا فَـلَمَّ

َ
وْبَـةِ ولَـکِنْ أ دُ قَـلْبِي مَـا یُـتَابِـعُنِي عَـلَی الـتَّ ه تَـبَارَكَ وتَـعَالَـی فَـقَالَ: یَـا مُحَـمَّ إِلَـی الـلَّ

تَتْه جَنْدَلَةٌ فَرَضَخَتْ هَامَتَه ......] الکافي: ج8 ص57. 
َ
أ

[25] - کلینی روایت می کند: 18 -.... ابـو بصیر می گـوید: یک روز رسـول الـله (ص) نشسـته بـودنـد که امیرالـمؤمنین (ع) آمـد. 
رسـول الـله (ص) بـه ایشان فـرمـود: «تـو بـه عیسی بـن مـریم (ع) شـباهـتی داری. اگـر گـروهی از امـت مـن در مـورد تـو سـخنانی که 
نـصاری در مـورد عیسی بـن مـریم (ع) گـفته بـودنـد، نمی گـفتند، درمـورد تـو سخنی می گـفتم که هـر وقـت از جـلوی گـروهی از مـردم 
عـبور کنی، خـاک زیر پـاهـایت را بـه عـنوان تَـبرُک بگیرنـد» (راوی) می گـوید: دو اَعـرابی و مُغیره بـن شُـعبه و گـروهی از قـریش که بـا 
آنـها بـودنـد، خشمگین شـدنـد و گـفتند: بـرای پسـر عـمویش راضی نشـد که مـثالی کمتر از عیسی بـن مـریم (ع) بـزنـد. خـداونـد بـر 
پیامـبرش (ص) (این آیه را) فـرسـتاد و فـرمـود: «وقتی فـرزنـد مـریم، بـه عـنوان مَـثالی بـرای قـوم تـو زده می شـود، قـوم تـو، از آن مـثال 
بـازمی دارنـد، و (در پـاسـخ) می گـویند: آیا خـدای مـا بهـتراسـت یا او. آنـها این سـخن را بـرای مـجادلـه می گـویند؟ بلکه آنـها قـومی 
هسـتند که (بـا تـو) دشمنی می کنند. او (فـرزنـد مـریم) بـنده ای اسـت که بـه او نـعمت دادیم، و او را مـثالی بـرای بنی اسـرائیل قـرار 
دادیم، و اگـر می خـواسـتیم، از شـما (یعنی از بنی هـاشـم) فـرشـتگانی قـرار می دادیم که در زمین خـلافـت کنند». (راوی) می گـوید: 
«حـارث بـن عـمرو فهـری خشمگین شـد و گـفت: خـدایا اگـر این حـق و از جـانـب تـو اسـت (یعنی بنی هـاشـم مـانـند پـادشـاهی، بـعد از 
پـادشـاهی دیگر (حکومـت را) بـه ارث می بـرنـد) سنگی از آسـمان بـر مـا بِـبار یا بـرای مـا عـذابی دردنـاک بیاور خـدا». خـداونـد پـاسـخ 
سـخن حـارث را فـرسـتاد و این آیه فـرسـتاده شـد: «(خـدا آنـها را تـا زمـانی که بین آنـها هسـتی، عـذاب نمی کند، و خـداونـد تـا زمـانی که 
درخـواسـت آمـرزش می کنند، آنـها را عـذاب نمی کند)». بـعد، پیامـبر  (ص) بـه او فـرمـود: «ای ابـن عـمرو، یا تـوبـه کن یا بـرو» گـفت: 
«ای محـمد (ص) ، بـرای بقیه ی قـریش چیزی قـرار می دهی که (اختیار آن) در دسـتان تـو اسـت. بنی هـاشـم، کرامـت عـرب و 
عجـم را می بـرنـد». پیامـبر (ص) بـه او فـرمـود: «این بـه اختیار مـن نیست، این مـربـوط بـه خـدای تـبارک و تـعالی اسـت». گـفت: «ای 
محـمد، دلـم بـه تـوبـه راضی نمی شـود، ولی از نـزد تـو می روم». مَـرکب خـود را گـرفـت و سـوار آن شـد. وقتی پشـت مـدینه رسید، جَـندلـه 

آمد و سر او را شکست.... (کافی: ج 8 ص 57) 

[26]-هذا تعلیل لکون المقصود بالملائکة في الآیة (ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکة) هم آل محمد (ع). 
[27]-سیأتي ذکرها. 

[28]-إنّ ارتـباط الآیـة بـآل محـمد الأوصـیاء (بـل وفـي المهـدي مـنهم بـالـخصوص) أمـر أکـدتـه روایـات الـفریـقین؛ [عـن زرارة بـن 
اعَـةِ)، قـال: عـنی بـذلـك أمـیر الـمؤمـنین (ع). وقـال: قـال  ـه لَـعِلْمٌ لِـلسَّ أعـین، قـال: سـألـت أبـا عـبد الـله (ع) عـن قـول الـله عـز وجـل: (وإِنَّ

رسول الله (ص): یا علي، أنت علم هذه الأمة، فمن اتبعك نجا، ومن تخلف عنك هلك وهوی] البرهان: ج4 ص897. 
تِـیَهُمْ بَـغْتَةً)، قـال: هـي 

ْ
نْ تَـأ

َ
اعَـةَ أ و[عـن زرارة بـن أعـین، قـال: سـألـت أبـا جـعفر (ع) عـن قـول الـله عـز وجـل: (هَـلْ یَـنْظُرُونَ إِلاَّ الـسَّ

ساعة القائم (ع) تأتیهم بغتة] تأویل الآیات الظاهرة: ج2 ص571. 
وأخـرج الـحاکـم [عـن جـابـر رضـي الـله عـنه قـال قـال: رسـول الـله (ص) "وإنـه لـعلم لـلساعـة" فـقال: الـنجوم أمـان لأهـل الـسماء فـإذ 
أذهـبت أتـاهـا مـا یـوعـدون، وأنـا أمـان لأصـحابـي مـا کـنت فـإذا ذهـبت أتـاهـم مـا یـوعـدون، وأهـل بـیتي أمـان لأمـتي فـإذا ذهـب أهـل بـیتي 

أتاهم ما یوعدون. صحیح الاسناد ولم یخرجاه] المستدرك: ج2 ص448. 
وقال المناوي: [قال مقاتل في (وإنه لعلم للساعة) إنه المهدي یکون في آخر الزمان] فیض القدیر: ج5 ص383. 



[29]- قـید (حـتی یـدعـیه صـاحـبه) یـوضـح أنّ الـحفظ الالهـي لـلنص غـایـته تـتحقق بـاحـتجاج صـاحـبه بـه وکـشفه لـه، وأي ادعـاء لـه 
بـعد ذلـك مـن قـبل غـیره یـعتبر ادعـاء سـفیه ولا قـیمة لـه، إذ لـو کـان الـنص لـه لاهـتدی إلـیه قـبل أن یهـدیـه إلـیه مـن کـشفه، وسـیکون 

حاله تماماً کحال من یأتي الیوم ویزعم أنه من اکتشف النظریة النسبیة، وأقل ما یقال عنه إنه مجنون وسفیه !! 
[30] - بـه این دلیل مـنظور از فـرشـتگان در آیه، آل محـمد (ع) هسـتند: «(اگـر می خـواسـتیم، از میان شـما افـرادی مـثل فـرشـته 

قرار می دادیم)». 

[31] - این موضوع (در آینده) خواهد آمد. 

[32] - ارتـباط این آیه بـه آل محـمد (ع) اوصیا (بـه خـصوص مهـدی (ع)) مـسألـه ای اسـت که روایات هـر دو گـروه (شیعه و اهـل 
سـنت) بـه آن تـأکید دارد؛ زراره بـن اعین می گـوید: از امـام صـادق (ع) در مـورد سـخن خـدای عـزوجـل پـرسیدم: «این علمی بـرای 
سـاعـت اسـت». فـرمـود: «مـنظور ایشان امیرالـمؤمنین (ع) اسـت». (امـام صـادق (ع)) فـرمـود: «رسـول الـله (ع) فـرمـود: ای علی، تـو 
عَـلَم این امـت هسـتی، هـر فـردی از تـو دنـبالـه روی کند، نـجات می یابـد، هـر فـردی از تـو سـرپیچی نـماید، هـلاک می شـود واز بین 

می رود » : برهان: ج 4 ص 897 . 

زراره می گـوید: از امـام بـاقـر (ع) در مـورد این سـخن خـدای عـزوجـل پـرسیدم: «آیا مـنتظر سـاعـت هسـتند که بـه یک بـاره بیاید» 
فرمود: «این ساعت قائم (ع) است که به یک باره می آید» : تاویل آیات ظاهره: ج 2 ص 571 

حـاکم از جـابـر^ نـقل می کند که رسـول الـله (ص) فـرمـود: «این علمی بـرای سـاعـت اسـت». فـرمـود: «سـتاره هـا بـرای اهـل آسـمان، 
(مـایه) امـان هسـتند، وقتی بـرونـد، آنـچه بـه آن وعـده داده شـده بـودنـد بـرایشان می آید و مـن تـا زمـانی که هسـتم، بـرای یارانـم (مـایه) 
امـانـم، وقتی بـروم، آنـچه بـه آن وعـده داده شـده بـودنـد بـرایشان می آید و اهـل بیت (ع) مـن (مـایه) امـان امـت مـن هسـتند، وقتی 

اهل بیت من بروند، آنچه به آن وعده داده شده بودند برایشان می آید» : مستدرک: ج 2 ص 488. 

مـناوی می گـوید: مـقاتـل در مـورد آیه ی «و این علمی بـرای سـاعـت اسـت» می گـوید: او مهـدی آخـرالـزمـان (ع) اسـت : فیض الـقدیر: 
ج 5 ص 383. 

[33] - قید «تـا این که صـاحـب آن، مـدعی وصیت شـود» روشـن می کند که غـرض مـحافـظت خـداونـد از نـص، بـه واسـطه ی 
احـتجاج صـاحـب آن و آشکار شـدن آن، مُـحقق می شـود، و هـر ادعـایی بـعد از آن، از سـوی دیگران، ادعـایی سفیهانـه و بی ارزش 
اسـت؛ زیرا اگـر نـص بـرای او بـود، قـبل از این که بـه فـردی که وصیت را آشکار کرده اسـت، هـدایت کند، بـه او (فـرد مـدعی دوم) 
هـدایت می کرد. وضعیت چنین فـردی مـثل کسی اسـت که امـروز می آید و فکر می کند که نـظریه ی نسـبیت را کشف کرده اسـت؛ 

کمترین چیزی که در مورد او گفته می شود این است که چنین فردی دیوانه و نادان است! 

ن آل محـمد (ع) فـي روایـاتـهم أنّ صـاحـب الأمـر یـعرف بـاحـتجاجـه بـالـوصـیة، [عـن الـحارث بـن الـمغیرة الـنصري، قـال:  [34] -بـیَّ
قلت لأبي عبد الله (ع): بم یعرف صاحب هذا الأمر؟ قال: بالسکینة والوقار والعلم والوصیة] الخصال للصدوق: ص200. 

[35] - آل محـمد (ع) در روایات خـود روشـن کرده انـد که صـاحـب الأمـر بـا احـتجاج بـه وصیت شـناخـته می شـود. حـارث بـن مغیره 
نـصری می گـوید: بـه امـام صـادق (ع) عـرض کردم: صـاحـب الأمـر چـگونـه شـناخـته می شـود؟ فـرمـود: «بـا آرامـش و سنگینی و عـلم و 

وصیت» : خصال صدوق: ص 200. 



ـةُ الـنبي (ص) فِـي ذِرَاعٍ وکَـانَ الـنبي (ص)  تِ الْـیَهُودِیَّ ه (ع) قَـالَ: سَـمَّ بِـي عَـبْدِ الـلَّ
َ
احِ عَـنْ أ [36]-روی الـکلیني: [3ـ ... عَـنِ ابْـنِ الْـقَدَّ

رَاعَ والْکَتِفَ ویَکْرَه الْوَرِكَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَبَالِ] الکافي: ج6 ص315.  یُحِبُّ الذِّ
وأخـرج الـبخاري: [.. عـن أنـس ابـن مـالـك رضـي الـله عـنه ان یـهودیـة أتـت الـنبي صـلی الـله عـلیه وسـلم بـشاة مـسمومـة فـأکـل مـنها 
فـجئ بـها فـقیل: ألا نـقتلها، قـال: لا، قـال: فـما زلـت أعـرفـها فـي لـهوات رسـول الـله صـلی الـله عـلیه وسـلم] صـحیح الـبخاري: ج3 

ص141. 
قـال الشـیخ الـمفید عـن الـنبي (ص): (وقـبض بـالـمدیـنة مـسمومـاً یـوم الاثـنین لـلیلتین بـقیتا مـن صـفر) الـمقنعة: ص456. ومـثله 

العلامة الحلي في المنتهی: ج2 ص887. 
[37]  - بقر: 180 

[38] -  کلینی روایت می کند: امـام صـادق (ع) فـرمـود: «یک زن یهودی بـه پیامـبر (ص) سمِّ در بـازو (ی گـوشـت بـره) داد. پیامـبر 
(ص) (گـوشـت) بـازو و کتف را دوسـت داشـت و بـالای ران را بـه خـاطـر نـزدیکی بـه محـل اِدرار، دوسـت نـداشـت» : کافی: ج 6 ص 

 .315

بـخاری می گـوید: .... انـس بـن مـالک (رض) می گـوید: زنی یهودی، بـرّه ی مـسمومی نـزد پیامـبر (ص) آورد. از آن خـورد. آن زن را 
آورند. به او گفته شد: آیا او را بکشیم. (پیامبر (ص)) فرمود:«خیر،...»:صحیح بخاری:ج 3ص141. 

شیخ مفید در مـورد پیامـبر (ص) می گـوید: در مـدینه، مـسموم از دنیا رفـتند، روز دوشـنبه، دو شـب از (مـاه) صـفر بـاقی مـانـده بـود : 
المقنعه: ص 456 و علامه حلی نظیر آن را در المنتهی ج 2 ص 887 آورده است. 

[39]-قـال ابـن الأثـیر عـن (هجـر): [أي اخـتلف کـلامـه بسـبب الـمرض، عـلی سـبیل الاسـتفهام، أي هـل تـغیر کـلامـه واخـتلط لأجـل 
مـا بـه مـن الـمرض؟ وهـذا أحـسن مـا یـقال فـیه، ولا یـجعل إخـباراً، فـیکون إمـا مـن الـفحش أو الهـذیـان. والـقائـل کـان عـمر، ولا یـظن بـه 

ذلك] النهایة في غریب الحدیث والأثر: ج5 ص246. ولا یخفی أنّ الکلمة بصورة الإخبار وردت في صحیح مسلم وغیره. 
قـال عـبد الـرحـمن ابـن الـجوزي (ت: 597 ه): [اتـفق الـعلماء فـي الـذیـن أراد أن یـکتب لـه رسـول الـله عـلی وجهـین؛ أحـدهـما: أراد أن 
یـنص عـلی الخـلیفة مـن بـعده، والـثانـي: أن یـکتب کـتابـاً فـي الأحـکام یـرتـفع مـعه الـخلاف، والأول أظهـر. وقـولـه: "حسـبکم کـتاب 
الـله": وإنـما خـاف عـمر أن یـکون مـا یـکتبه فـي حـالـة غـلبة الـمرض الـذي لا یـعقل مـعها الـقول ولـو تـیقنوا أنـه قـالـه مـع الافـاقـة لـبادروا 

إلیه] کشف المشکل من حدیث الصحیحین: ج2 ص315، تحقیق علي حسین البواب. 
[40] - ابـن اثیر در مـعنای «هجـر» می گـوید: یعنی بـه خـاطـر بیماری، سـخنانـش دچـار اخـتلاف شـد، الـبته (این جـمله) سـؤالی 
اسـت، یعنی: آیا سـخنانـش تغییر کرده اسـت و بـه خـاطـر بیماری دچـار تـناقـض شـده اسـت؟ این بهـترین مـعنایی اسـت که در مـورد 
این می تـوان گـفت. این جـمله خـبری نیست، چـون در این صـورت، فُـحش یا هـذیان می شـود. گـوینده ی سـخن، عـمر بـود، و 
نمی تـوان (از او) چنین مـعنایی را انـتظار داشـت. (الـنهایه فی غـریب الحـدیث و الاثـر: ج 5 ص246). پـوشیده نیست که این جـمله 

در صحیح مسلم و غیر آن، به صورت (جمله) خبری است. 

عـبدالـرحـمن بـن جـوزی می گـوید (تـولـد:591 هـ): عـلما درمـورد مطلبی که رسـول الـله (ص) می خـواسـت بـنویسد، اتـفاق نـظر دارنـد 
که یکی از این دو صــورت اســت: اول: ایشان می خــواســت، خــلیفه ی بــعد از خــودش را تعیین کند. دوم: ایشان می خــواســت 
نـوشـتاری در (بـاب) اَحکام بـنویسد که بـه واسـطه ی آن اخـتلاف از بین بـرود؛ که اولین مـورد بهـتراسـت. سـخن عـمر که گـفت: 



«کتاب خـدا بـرای مـا کافی اسـت» بـه این دلیل اسـت که او می تـرسید، آنـچه در حـالـت بیماری نـوشـته می شـود، مطلبی بـاشـد که 
عـاقـلانـه نـباشـد ولی اگـر می دانسـتند ایشان درحـالـت هـوش یاری این سـخن را می فـرمـاید، بـه آن مُـبادرت می کرد (و از رسـول الـله 

(ص) می خواست که آن را بنویسد). (کشف المشکل من حدیث الصحیحین: ج 2 ص 315 ، تحقیق علی حسین البواب). 

[41] - صحیح بخاري: ج4 ص4168 

[42] -  صحیح مسلم ـ کتاب الوصیت 

[43] - کتاب سلیم بن قیس: ص398 

[44] - کتاب سلیم بن قیس: ص211 

[45] - غیبت نعمانی: ص81 

[46] - برّ به معنی نیکوکار، و وصول، به معنی بسیار پیوندکننده بین خویشان (مترجم). 

[47] - ثـفنه بـه مـعنای پـینه ای اسـت کـه سـر زانـو مـی بـندد و آن حـضرت را بـه واسـطه ی پـینه ی زیـادی کـه از کـثرت سجـده در 
اعضای سجده اش می بست، ذی الثّفنات می گفتند (مترجم). 

[48] - کتاب غیبت - شیخ طوسی رحمه الله 

[49]-إنّ نـص الـنبي (ص) عـلی مـن یخـلفه إنـما هـو بـأمـر الـله سـبحانـه، وقـد تـقدم قـولـه (ص) لـلحارث بـن عـمرو فـي روایـة الـکافـي 
ه تَـبَارَكَ وتَـعَالَـی]، والـله تـعالـی یـقول عـن نـبیه: (وَمَـا یَـنْطِقُ عَـنِ الْـهَوَی * إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْـيٌ  ، ذَلِـكَ إِلَـی الـلَّ الـمتقدمـة: [لَـیْسَ ذَلِـكَ إِلَـيَّ
ا  ه (ع) یَـقُولُ: أتَـرَوْنَ الْـمُوصِـيَ مِـنَّ بَـا عَـبْدِ الـلَّ

َ
شْـعَثِ قَـالَ: سَـمِعْتُ أ

َ
یُـوحَـی) [النجـم: 3ـ4]، وروی الـکلیني: [2ـ ... عَـنْ عَـمْرِو بْـنِ الأ

مْـرُ إِلَـی صَـاحِـبِه] الـکافـي: ج1 
َ
ی یَنْتَهِـيَ الأ ه ورَسُـولِـه (ص) لِـرَجُـلٍ فَـرَجُـلٍ حَـتَّ ه ولَـکِنْ عَهْـدٌ مِـنَ الـلَّ یُـوصِـي إِلَـی مَـنْ یُـرِیـدُ لاَ والـلَّ

ص278. 
[50] - نـص پیامـبر (ص) بـر فـردی که جـانشین او می شـود، فـقط بـه دسـتور خـدای سـبحان اسـت. در روایت قـبل که از کافی نـقل 
شـد سـخن پیامـبر (ص) بـه حـارث بـن عـمرو: «(این مـسألـه بـه اختیار مـن نیست، این بـه اختیار خـدای تـبارک وتـعالی اسـت)». 
خـداونـد در مـورد پیامـبرش می فـرمـاید: «(از روی هـوا و هـوس سـخن نمی گـوید، بلکه سـخنان او وحی اسـت که بـه او می رسـد)»  . 
شْـعَثِ که گـفت: «(امـام صـادق (ع) می فـرمـاید: «آیا فکر می کنید فـردی از مـا که 

َ
کلینی روایت می کند:  ٢- .... از عَـمْرِو بْـنِ الأ

وصیت می کند، بـه هـر شخصی که خـودش دوسـت دارد وصیت می کند؟! بـه خـدا قـسم نـه! این عهـدی از خـدا و پیامـبرش (ص) 
است، تا این که امر به صاحبش برسد»)»  (کافی: ج ١ ص ٢٨٧). 

1- حاقه: 44 - 46 

[52]-لـذا وصـفها رسـول الـله (ص) بـأنـها کـتاب عـاصـم مـن الـضلال لـمن تـمسك بـها، وعـدَّ الـحق سـبحانـه وصـیة عیسـی (ع) 
هِ  ـي رَسُـولُ الـلَّ بمحـمد (ص) بـینة إلهـیة مـن بـین الـبینات الـتي جـاء بـها، قـال تـعالـی: (وَإِذْ قَـالَ عِیسَـی ابْـنُ مَـرْیَـمَ یَـا بَـنِي إِسْـرَائِـیلَ إِنِّ



ـبِینٌ)  نَاتِ قَـالُـوا هَـذَا سِحْـرٌ مُّ ا جَـاءهُـم بِـالْـبَیِّ حْـمَدُ فَـلَمَّ
َ
تِـي مِـن بَـعْدِي اسْـمُهُ أ

ْ
ـراً بِـرَسُـولٍ یَـأ وْرَاةِ وَمُبَشِّ ـمَا بَـیْنَ یَـدَيَّ مِـنَ الـتَّ قـاً لِّ ـصَدِّ إِلَـیْکُم مُّ

[الصف: 6]، ولا تکون الوصیة بیّنة إلهیة لو أمکن ادعاؤها من قبل مدعٍ مبطل. 
[53] - بـه همین دلیل رسـول الـله (ص) این وصیت را بـه نـوشـتار بـازدانـده از گـمراهی بـرای فـردی که بـه آن چـنگ بـزنـد، تـوصیف 
کرده اسـت. حـق تـعالی، وصیت عیسی (ع) بـه محـمد (ص) را دلیل روشنی از دلایلی که آورده اسـت، شـمرده اسـت. خـدای مـتعال 
فـرمـود: «(و زمـانی که عیسی بـن مـریم بـه بنی اسـرائیل فـرمـود: ای بنی اسـرائیل، مـن فـرسـتاده ی خـدا بـه سـوی شـماهسـتم، و آنـچه 
از تـورات (و) پیش از مـن اسـت را تـصدیق می کنم، و بـه شـما بـشارت پیامـبری که بـعد از مـن می آید را می دهـم، (که) نـام او احـمد 
اسـت. وقتی دلایل روشـن را آورد گـفتند: این سحـری آشکار اسـت)». (صـف: 6). درصـورتی که مـدعی بـاطلی بـتوانـد ادعـای وصیت 

کند، وصیت دلیل روشنی از سوی خدا نخواهد بود. 

[54]- أمـا حـفظ الـنص فـي مـرحـلة نـقله إلـی الخـلیفة الـذي سـیوصـله، فـمثالـه نـقل الـوصـیة بمحـمد (ص) مـن قـبل الـله إلـی عیسـی 
(ع)، أو نـقل الـوصـیة بـعلي وولـده الـطاهـریـن (ع) مـن قـبل الـله إلـی محـمد (ص)، وأمـا حـفظ الـنص عـلی مسـتوی وصـولـه إلـی الخـلیفة 
الـذي سـیدعـیه فـهو قـد یـمر بـمرحـلة واحـدة کـما فـي وصـول وصـیة رسـول الـله (ص) إلـی الامـام عـلي (ع)، أو یـمر بـعدة مـراحـل کـما فـي 
وصـولـها إلـی المهـدي الأول (أحـمد) أو وصـول وصـیة عیسـی بمحـمد إلـی محـمد (ص). والـحفظ الإلهـي لـلنص مـوجـود فـي جـمیع 

تلك الحالات والمراحل. 
[55] - امـا حـفظ نـص، در مـرحـله ی انـتقال این وصیت بـه خـلیفه ای که وصیت بـه او می رسـد ، مـثل انـتقال وصیت بـه محـمد 
(ص) از سـوی خـدا بـه عیسی (ع) ، یا انـتقال وصیت بـه علی و فـرزنـدان پـاکش (ع) ، از سـوی خـدا بـه محـمد (ص)، می بـاشـد. امـا 
حـفظ نـص، در مـرحـله ی رسیدن بـه خـلیفه ای که آن را ادعـا می کند، گـاهی یک مـرحـله را طِی می کند، مـثل رسـانـدن وصیت رسـول 
الـله (ص) ، بـه امـام علی (ع) ، و گـاهی از مـراحـل مـتعددی عـبور می کند مـثل رسیدن بـه مهـدی اول (احـمد) یا رسیدن وصیت 

عیسی (ع) نسبت به محمد (ص)، به محمد (ص) ، و حفاظت نص الهی در همه ی این حالات و مراحل برقرار است. 

 -[56] کافي: ج1 ص434 

[57] - کافی - کلیني: ج1 ص372 

ل، تـقول: لَـوْ جِـئْتَني  وَّ
َ
جْـل امْـتِناعِ الأ

َ
، وهـو لامْـتِناعِ الـثانـي مِـن أ [58]-قـال ابـن مـنظور: [قـال الـجوهـري: (لـو) حـرف تـمنٍّ

کْـرَمْـتُكَ] لـسان الـعرب: ج15 ص470. والأول فـي الآیـة هـو الـتقوّل (تـقوّل عـلینا ..) والـثانـي هـو الهـلاك (لأخـذنـا مـنه 
َ
لأ

بالیمین ..)، و(لو) تفید أنّ الهلاك ممتنع لأجل امتناع التقوّل. 
[59] - ابـن مـنظور می گـوید: جـوهـری می گـوید: «لـو» حـرف تَمنّی (آرزو) اسـت، و مـعنایش این اسـت که (جـمله ی) دوم بـه خـاطـر 
نشـدنی بـودن (جـمله ی) اول اتـفاق نمی افـتد، می گـویی: «اگـر نـزد مـن بیایی، تـو را اِکرام می کنم». (جـمله ی) اول در آیه، «تـقوّل» 
اسـت، «اگـر بـر مـا سـخنانی بـبندد» و (جـمله ی) دوم هـلاک نـمودن اسـت، «بـاقـدرت او را می گیریم» و «لـو» (اگـر) در اینجا بـه این 

معنا است که هلاک نمودن اتفاق نمی افتد، زیرا «تقوّل» رخ نمی دهد. 


